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یادداشت روز

محمد شیاع السودانی، نخســت‌وزیر عراق، اخیراًً اعلام 
کرده اســت: »ما اکنون تلاشــی مهم را برای ترتیب دیدار 
دوجانبه بین ایران و آمریکا در بغداد با هدف از ســرگیری 
گفت‌وگوهــا آغاز کرده‌ایم. هر دو طرف آمریکایی و ایرانی 
با اصل گفت‌وگو مخالف نیســتند، اما هر یک ملاحظات 
خاص خــود را دارند«.این اظهــارات، فراتر از یک خبر 
دیپلماتیک ســاده، حامل پیامی مهم برای تهران و منطقه 
اســت. ایران باید از حسن نیت مقامات عراقی سپاسگزار 
باشد؛ نه فقط از آن جهت که این تلاش ها به نفع ایران است، 
بلکه از آن‌رو که در وهله اول به سود ملت عراق نیز خواهد 
بود. عراقی ها به این جمع بندی رسیده‌اند که هرگونه جنگی 
که ایران را درگیر کند، به طور اجتناب ناپذیر عراق را نیز وارد 
میدان می کند: از ضربه به حشدالشعبی و نیروهای نزدیک 
به ایران گرفته تا تهدید منابع، مراکز و زیرساخت هایی که 
ســال ها برای آنها تدارک دیده شده است. جامعه سیاسی 
عــراق، که تجربه ویرانگر دوران صدام حســین را با همه 
لجاجت ها، ســرپیچی ها و رویارویی هــای پرهزینه‌اش 
بــا قدرت های بزرگ به خاطــر دارد، نمی خواهد بار دیگر 
در معــرض همان بلا قرار گیرد. آنهــا دیده‌اند مقاومت تا 
واپســین لحظه در برابر ارتشی که از کویت پیش می آمد، 
نهایتاًً به فرار و فروپاشــی انجامید. طبیعی اســت چنین 
ملتــی که طعم بحران و جنگ را چشــیده، امروز بیش از 
هر چیز به فکر مردم خود باشــد؛ و شاید از سر دلسوزی 
برای خویش است که می خواهد حتی در ایران نیز جنگی 
رخ ندهد که شــعاع آن دیر یا زود به بغداد و بصره برسد. 
از همین زاویه، امید آن است که مقامات ایرانی نیز بیش و 
پیش از هر چیز، به فکر ملت ایران باشــند. آنچه معمولًاً 
پس از جنگ و ویرانی، ناگزیر پذیرفته و روی کاغذ امضا 
می شود، چرا نباید پیش از آن همه خسارت پذیرفته شود؟ 
امروز، با وجود فشــارها و ضرباتی که طی روزهای اخیر 
وارد شده، کشور هنوز ایستاده است. اما دستاوردهایی که 
صرفاًً عنوان »اتمی« یا مشابه آن را یدک می کشند، وقتی 
به زندگی مردم گره نخورند، برای ملت نه نان می شوند و نه 
امنیت. تجربه ها نشان داده‌اند: انسان ها از دست رفته‌اند، 
صدها میلیارد دلار منابع نابود شــده و دوباره همان مسیر 
تکرار شده است. اکنون زمان آن است که اجازه داده شود 
مردم آسایش، آرامش و شادی را تجربه کنند؛ زندگی کنند. 
کسانی که جنگ می خواهند، اگر چنین ضرورتی می بینند، 
خود در صف مقدم حاضر شوند و »مزایای« آن را بچشند 
اما از اکثریت جامعه، هرگز در این باره پرســیده نشده که 
آیا اساساًً جنگ می خواهد یا نه. آمریکا نه دعوای ارضی 
با ایران دارد، نه به‌دنبال تغییر نام خلیج فارس اســت و نه 
جزایری را مطالبه می کند. با این حال، از سال ها پیش، ما 
وارد چرخه‌ای شــده‌ایم که بهــای آن را بیش از همه مردم 
پرداخته‌اند؛ چرخه‌ای که اگر قرار باشد روزی پایان یابد، 
این پایان باید از ســوی ما آغاز شــود. گفت‌وگو به معنای 
واقعی رفتن و شــنیدن اســت، بدون شــرط گذاری های 
بی پایــان و با پذیرش آنچه حق اســت؛ و البتــه همراه با 
چانه‌زنی هوشــمندانه برای منافع ملــی. وقتی جامعه به 
نقطه استیصال می‌رسد، ناگزیر باید بهایی برای بازگشت 
به وضعیت عادی بپردازد. امروز ما برای رسیدن دوباره به 
استقلال واقعی، نه استقلالی روی کاغذ باید تصمیم های 
دشوار بگیریم. نه استقراضی بین‌المللی در دسترس داریم، 
نه کشتی ها آزادانه رفت‌وآمد می کنند؛ توقیف در یک بندر 
امروز، می تواند به توقیف در همه بنادر فردا بدل شــود. در 
تعاملات بانکی جهانی، نیازمند اجازه خزانه‌داری آمریکا 
هستیم. این وضع، نامش اســتقلال نیست. راه بازگشت 
به اســتقلال، بازگشــت به عرصه بین‌المللی اســت؛ هم 
برای نجات کشور، هم برای نجات مردمی که دیگر توانی 
برای تحمل ندارند. مردمی که گرســنگی و سختی را تاب 
می آورنــد، امیدی به فردا ندارنــد و جوانانی که راهی جز 
مهاجرت پیش روی خود نمی بینند. اگر کســانی هستند 
که حاضرند این هزینه ها را همچنان بپردازند، دست کم به 
فکر آنان باشند که چاره‌ای جز تحمل ندارند. در این میان، 
مقامات و مذاکره کنندگانی که از امکان، ثروت و پشتوانه 
شــخصی برخوردارند، شاید بتوانند فشارها را تاب آورند؛ 
اما اکثریت مردم چنین ظرفیتی ندارند. مسئولیت اخلاقی 
و تاریخی حکم می کند پیش از آنکه دیرتر شود، راهی برای 
پایان این وضعیت گشوده شود. ابتکار بغداد می تواند نقطه 

شروعی باشد به شرط آنکه ما نیز بخواهیم.

اهمیت ابتکار عراق
به مردم اجازه زندگی دهیم

تجمعات محدود
گزارش سازندگی از اعتراض بازاریان 

به نوسانات ارزی و افزایش قیمت ها

2
میهن

سعید خوش بین

گروه اقتصاد

دلار در چنــد روز گذشــته مرتباًً 
دلار  هــر  از  و  یافــت  افزایــش 
130هزارتومــان، به 144هزارتومان 
رســید. برخی از بازاریــان تهران 
در واکنش به این امــر و گرانی ها، 
اعتراض کــرده و کرکره‌ها را پایین 
کشــیدند. دولــت در تصمیمــی 
رئیس کل بانک مرکــزی را تغییر 
داد. عبدالناصــر همتــی، وزیــر 
پیشــین اقتصاد که با اســتیضاح 
سیاســی مجلــس، از دولت کنار 
گذاشته شــده بود، دوباره به دولت 
باید دست های  اکنون  بازگشــت. 
او را بــرای آرام کردن بــازار ارز باز 
گذاشــت. همزمان بازار ارز ایران 
بار دیگر شــاهد یکی از شدیدترین 
نوسان های خود در سال‌های اخیر 
بود؛ نوسانی که نه تنها شاخص های 
اجتماعی  رفتــار  بلکه  اقتصادی، 
و معیشتی اقشــار مختلف جامعه 
را نیز تحت تأثیــر قرار داد. افزایش 
ناگهانی قیمت دلار، شوکی تازه به 
اقتصادی وارد کــرد که در بیش از 
یک دهه گذشته بارها با تکانه های 
مشابه دست‌وپنجه نرم کرده است. 
این رخداد ششــمین شوک ارزی 
بــزرگ در حــدود ۱۴ ســال اخیر 
محســوب می شــود؛ شــوکی که 
پیامدهای آن فراتــر از بازار ارز، به 
بازار کالا، خدمات و حتی فضای 
روانی جامعه ســرایت کرده است. 
پیامدهای این شــوک ارزی در دو 
روز گذشته به سرعت در بازار تهران 

نمایان شد. 
   ادامه در صفحه 6

درحالی که شوک ارزی اخیر، بازاریان را ناراضی کرد، محمدرضا فرزین از بانک‌ مرکزی رفت 
و عبدالناصر همتی بار دیگر سکان را در دست گرفت  

سازندگی به این موضوع پرداخته که او چگونه می تواند بازار ارز را آرام کند؟
خبرگزاری تسنیم خبر داد: با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی، دلار 10هزار تومان و سکه 2 میلیون تومان ارزان شد

شهرت و انزوا
درباره بریژیت باردو

5
تماشا

هستیم بزرگ  جراحی  نیازمند 
پزشکیان از رویدادهای آینده سخن گفت

2
ایران

فریدون مجلسی

تحلیلگر مسائل بین‌الملل

پوتین اقامتگاه  بمباران 
حمله پهپادی اوکراین به مسکو

3
افق
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دولت

گروه سیاسی: رئیس جمهور در نشستی با مدیران معاونت 
راهبردی، خط مشــی دولت خــود را بر پایــه اصلاحات 
ریشــه‌ای و مقابله بــا منتفعان وضع موجود بــا تأکید بر 
ضرورت یک »جراحی بزرگ« برای اصلاح ساختارهای 
اقتصادی کشــور، بنا نهــاد. او اعلام کرد که برای غلبه بر 
ناترازی هــای عمیق و مشــکلات ســاختاری، گریزی از 
اقدامات قاطع و گسترده نیست؛ اقداماتی که به طور طبیعی 
با مقاومت شــدید کسانی روبه‌رو می شود که از ناکارآمدی 

سیستم فعلی سودهای کلان می برند.
پزشکیان روز گذشته با اشاره به اینکه »آنها که روزانه 
میلیاردها تومان به جیب شان می‌رود، نمی گذارند کار خود 
را درست انجام دهیم«، پرده از جنگ قدرتی برداشت که 
در پس هــر تلاش برای اصلاحــات درمی گیرد. به گفته 
او، هــر زمان که بحث اصلاح بخشــی از اقتصاد مطرح 
می شــود، »فریاد منتفعین از وضعیت موجود به آســمان 
می‌رود«. این گروه، که منافع شــان در تــداوم روندهای 
غلط گذشــته گره خورده است، بزرگترین مانع بر سر راه 
هرگونه تغییر مثبت هستند. رئیس جمهور تأکید کرد که هر 
اصلاحی عوارضی دارد، اما برای عبور موفق از این مرحله 
و جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع، باید به یک »زبان و 
نگاه مشترک« در سطح ملی دست یافت و جایی جلوی 

این روند معیوب را گرفت.
یکــی از مصادیق بارز ایــن جراحی بــزرگ، اصلاح 
نظام توزیع یارانه هاســت. پزشکیان با انتقاد از شیوه فعلی 
که یارانه ها را به ابتــدای زنجیره تأمین تخصیص می‌دهد، 
تصریح کرد کــه این روش به دســت مصرف کننده اصلی 
نمی‌رسد و عملًاً به توزیع ناعادلانه ثروت دامن می‌زند. او 
مثال یارانه بنزین را پیش کشــید و گفت: »امروز در حالی 
ماهانه چنــد میلیون یارانه به باک هــر خودرو تخصیص 
می‌دهیم که در تأمین معیشــت مردم مشــکل داریم«. این 
رویه، به جای حمایت از اقشار نیازمند، به نفع کسانی تمام 
می شــود که از این سیستم ناکارآمد سود می برند. به همین 
دلیل، دولت چهاردهم به‌دنبال آن است تا به جای »اصلاح 
شاخ و برگ ها«، اصلاحاتی ریشه‌ای و بنیادین را در دستور 
کار قــرار دهد که نیازمند هم صدایی و همکاری تمام ارکان 

نظام، از جمله مجلس، است.
پزشکیان با تکرار این نکته که »ما روی گنج نشسته‌ایم 
اما با مشــکلات فراوان دســت‌و پنجه نــرم می کنیم«، به 
پتانسیل های عظیم مغفول مانده کشــور، به‌ویژه در حوزه 
انرژی، اشاره کرد. در حالی که کارشناسان معتقدند امکان 
صرفه جویی ‌۳۰درصــدی در مصرف انرژی وجود دارد، او 
تأکید کرد که حتی تحقق ‌۱۰درصــد صرفه جویی می‌تواند 
بسیاری از مشکلات عمرانی، معیشتی و اقتصادی کشور 
را مرتفع کند. این جراحی اقتصادی به معنای متوقف کردن 
تصمیمات و اقدامات غلط گذشــته اســت. او به گزارش 
کارگروه اصلاح حکمرانی آب اشاره کرد که نشان می‌دهد 
تمام تصمیمات ۴۰ سال گذشته در این حوزه اشتباه بوده و 
وضعیت را بدتر کرده است. گام اول در مسیر درمان، توقف 

همین روندهای مخرب است.
رئیس جمهــور همچنین بر اهمیت »کار تیمی« و تغییر 
رویکرد از »تغییر افراد« به »حل مسئله« تأکید کرد. او با 
اشاره به اینکه »متأسفانه در سال های سپری شده از پیروزی 
انقلاب، همواره به جای حل مســئله، به‌دنبال تغییر افراد و 
مدیران بوده‌ایم و صورت مسئله را پاک کرده‌ایم«، اعلام کرد 
که دولــت چهاردهم به‌دنبال ایجاد کارگروه های تخصصی 
برای حل ریشــه‌ای ناترازی ها در حوزه های انرژی، آب و 
محیط‌زیست اســت. او معتقد است مشکل اصلی امروز 
کشــور، نبود راهکار نیست، بلکه »فقدان افرادی است که 
اراده و اعتقــاد کافی برای حضــور در یک گروه عملیاتی 
حل مسئله« را داشــته باشــند. این تغییر رویکرد، که از 
اصلاح نظام آموزشــی برای تقویت »روحیه جمعی« آغاز 
می شود، هسته اصلی جراحی فرهنگی و مدیریتی مورد نظر 
پزشکیان است. او با اذعان به اینکه »به تنهایی نمی توانم بر 
مشــکلات غلبه کنم«، بر قدرت »ما« و ضرورت استفاده 
از تمام ظرفیت نخبگان و کارشناســان کشور برای به ثمر 

رساندن این جراحی بزرگ و حیاتی تأکید کرد.

نیازمند جراحی بزرگ هستیم
پزشکیان از رویدادهای آینده گفت

تجمعات محدود
گزارش سازندگی از اعتراض بازاریان به نوسانات ارزی و افزایش قیمت ها

گروه سیاســی: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شــورای 
اسلامی، روز گذشته در نشست استانداران سراسر کشور با رد 
ایده‌ »معامله با ترامپ« به عنوان یک راه حل برای مشــکلات 
کشــور، این رویکرد را یک »اشــتباه« و »جــاده انحرافی« 
توصیف کرد که ماهیت آن برای همگان روشــن شــده است. 
از دیدگاه رئیس مجلس، قدرت هــای خارجی و در رأس آنها 
ایالات متحده، به‌دنبال ایرانی قدرتمند و مستقل نیستند، بلکه 
ایرانی را می خواهند کــه در چارچوب »هژمونی« آنها حرکت 
کند. قالیباف تأکید کرد که استقلال، عزت و قدرت ملی ایران 
برای این قدرت ها فاقد اهمیت است و نباید اجازه داد دشمن 
با »دادن آدرس های غلط«، انسجام ملی و اداره کشور را دچار 

گمراهی کند.
قالیباف در تحلیل شرایط امنیتی، ضمن اشاره به پایان جنگ 
۱۲روزه، تصریح کرد که اگرچــه نمی توان به طور قطعی از وقوع 
یک جنگ دیگر ســخن گفت، اما »تهدیداتی که دشــمن علیه 

مــا اعمال می کند، قطعی اســت«. او با بیــان اینکه در دنیای 
پیچیده امروز، »آنچه قطعی نیســت، خودش به نوعی قطعیت 
دارد«، بر لزوم هوشــیاری کامل و عــدم غفلت از این تهدیدات 
تأکید کرد. رئیس مجلس با اســتناد به اسناد امنیت ملی آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی، اشاره کرد که دشمنان، اولویت خود را بر 

»تهدیدات داخلی« قرار داده‌اند.
رئیس مجلس شــورای اسلامی در حوزه مســائل داخلی، 
انتقاداتی صریح را متوجه شیوه های حکمرانی و مدیریتی کشور 
کرد. او با بیان اینکــه »ما در نوع به کارگیری از ظرفیت ها و نوع 
حکمرانی کارآمد نیستیم«، به عدم جامعیت در تصمیم گیری ها 
و تغییرات مکرر در سیاســت ها اشــاره کرد که به‌ویژه در حوزه 
اقتصــاد، به جامعه آســیب می‌زند. او ضمــن پذیرش واقعیت 
تحریم ها و مشــکلات ناشــی از آن، این ایده را که کشــور فاقد 
ظرفیت و امکانات اقتصادی اســت، رد کرد. به باور او، اکنون 
»وقت دعواهای سیاسی نیست« و زمان »قوی شدن، خدمت 

نقشه راه قالیبافنقشه راه قالیباف
رئیس مجلس: راه حل معامله با ترامپ، اشتباه است

پارلمان

به مردم و جهادی کار کردن« فرا رسیده است. قالیباف خواستار 
ایجاد ثبات در سیاســت‌های اقتصادی شــد تا مــردم، بازار و 
تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان بیشتری مسیر خود را ادامه دهند.
بخش پایانی ســخنان قالیباف به تنظیم روابط میان نمایندگان 
مجلس و اســتانداران اختصاص داشــت. او ضمــن افتخارآمیز 
خوانــدن الکترونیکی شــدن انتخابات، به یکــی از چالش های 
مدیریتی یعنی دخالت در عزل و نصب ها پرداخت. قالیباف صریحاًً 
اعلام کــرد که با دخالت نمایندگان در انتصابات مخالف اســت و 
اصــرار بر گماردن یک فــرد خاص را »حق قانونــی نمایندگان« 

نمی‌داند، زیرا این کار انسجام مدیریت را زیر سوال می برد.
بــا این حال، رئیس مجلس با اســتناد بــه بیانات رهبری، 
نمایندگان را »بهترین مشــاوران استانداران« خواند که از آنجا 
که نمایندگان محل رجوع مســتقیم مردم هستند، می توانند در 
انتقال مشــکلات و ارائه راه حل ها نقش مشــورتی مؤثری ایفا 
کنند. قالیباف با اشاره به اینکه استانداران از سوی بخش های 
مختلف تحت فشــار هســتند، راه حل را در »تعامل، گذشت 
و همکاری« دانســت. او تأکید کرد که کشــاندن مســائل به 
تریبون های عمومی و سیاسی کردن آنها، به معنای عدم تمایل 
به حل مسئله است و بهترین مسیر، گفت‌وگو و همراهی برای 

پیشبرد امورات مردم است.

گروه سیاســی: منابع خبری اعلام کردند که روز گذشــته، جمعی 
از کســبه و بازاریان در تهران در اعتراض بــه افزایش قیمت ارز و 
مشکلات اقتصادی ناشــی از آن، تجمعی اعتراضی برگزار کردند. 
این تجمعات که در نقــاط مختلفی از بازار تهــران و خیابان های 
اطراف آن شکل گرفت، واکنش های متفاوتی را از سوی رسانه ها و 
مقامات رسمی به همراه داشت و در نهایت به تغییر در ریاست کل 

بانک مرکزی منجر شد.
در همین رابطه ایرنا گزارش داد که در برخی از نقاط بازار تهران 
مانند سبزه میدان و چهارراه استانبول، جمعی از بازاریان با تعطیل یا 
نیمه تعطیل کردن مغازه ها و سردادن شعارهایی، به وضعیت نرخ ارز 
و شرایط اقتصادی اعتراض کردند. براساس این گزارش، بسیاری 
از واحدهای صنفی بــرای جلوگیری از ضــرر احتمالی، از انجام 
معاملات خودداری کردند و سطح فعالیت صنفی به حداقل رسید.
از ســوی دیگر، ایســنا تمرکز خود را بر تجمعات بازار موبایل 

تهــران در محــدوده پل حافظ، پاســاژ 
علاءالدین و مجتمع چهارســو قرار داد. 
طبــق مشــاهدات خبرنگار ایســنا، این 
اعتراضات که از حدود ســاعت 11 و 30 
دقیقه صبح آغاز شد، باعث توقف فعالیت 
بخشــی از مغــازه‌داران در امتداد خیابان 
جمهــوری و ایجاد ترافیک ســنگین در 
این محدوده شد. کسبه حاضر، نوسانات 
شــدید ارزی را دلیل اصلی اعتراض خود 
عنوان کردنــد که در کنار رکــود ماه های 
اخیر و مشکلات ثبت سفارش و واردات 
وضعیــت این صنــف را بحرانی تر کرده و 
عملًاً امــکان قیمت گــذاری، معامله و 
تأمین کالا را از آنها ســلب کرده اســت. 
این در حالی اســت که بــه گفته مهدی 
اســدی، رئیس انجمــن موبایل، چالش 
اصلی ایــن صنف بیش از آنکــه نرخ ارز 

باشــد، »قفل شدن مسیر ثبت ســفارش و واردات« است که در 
صورت رفع آن، شــرایط بازار بهبود خواهد یافت. گزارش ایسنا 
همچنین اشــاره می کند که در کنار مطالبات صنفی، گروه اندکی 
با سردادن شعارهای سیاسی تلاش داشتند از این اعتراض صنفی 

سوءاستفاده کنند.
خبرگزاری فارس نیز روایت خــود را از این تجمعات ارائه داد. 
بر‌اساس این گزارش، تجمع از خیابان لاله‌زار آغاز شد و با حرکت 
به سمت مرکز شهر، در مقاطعی با ســردادن شعارهای حاشیه‌ای 
و فشــار به مغازه‌داران برای پیوســتن به تجمع همراه بود. به گفته 
خبرنگار فارس در این تجمع شــعارهایی با مضامین سیاسی مانند 
»نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران« و »رضا شــاه روحت شاد« از 
سوی چند نفر سر داده شــد که با استقبال کسبه روبه‌رو نشد. این 
گزارش همچنین به پیوستن ناگهانی یک گروه حدوداًً ۳۰ نفره از زنان 
و افزایش جمعیت از سمت مترو سعدی اشاره می کند. در نهایت، با 
دخالت نیروهای یگان ویژه برای بازگشایی مسیر، درگیری فیزیکی 
محدودی در چهارراه استانبول گزارش شده است. فارس همچنین 
نوشت که در طول مسیر حرکت، گزارش هایی از ادامه فشار بر برخی 

مغازه‌داران برای تعطیلی کسب‌وکار خود توسط تعدادی از معترضان 
دریافت شده است. این اقدامات که با پرتاب سنگ همراه بود منجر 

به تعطیلی پاساژ تجارت ایرانیان و برخی صرافی ها در مسیر شد.

موضع گیری معاون امنیتی وزیر کشور
در واکنــش به این تجمعــات، معاون امنیتــی و انتظامی وزیر 
کشــور در گفت‌وگو با ایســنا، ضمن هشدار نســبت به اثرگذاری 
فضاســازی های روانی بر بازار ارز، از مردم و بازاریان خواســت با 
صبر و همراهی، تحت تأثیر القائات دشــمن قرار نگیرند. علی‌اکبر 
پورجمشیدیان تأکید کرد که بخش زیادی از نوسانات ارزی، متأثر 
از فضای روانی بازار است و دشمن نیز به شدت به‌دنبال بهره برداری 
از این فضا ســت. او به مــردم اطمینان داد که مســئولان دولتی و 
مجلس با تمام وجود در تلاش برای کنترل نوســانات هستند. وی 
در توصیــه‌ای به بازاریان گفت: »بازاریان مقداری صبر و تحمل و 

همراهی کنند و تحت تأثیر قرار نگیرند؛ القائات عملیات روانی نباید 
بازار را تحت‌تأثیر قرار دهد«. پورجمشیدیان با تأکید بر اینکه کشور 
از نظر امکانات و کالا با هیچ مشکلی مواجه نیست، ابراز امیدواری 

کرد که با همراهی مردم و بازار، آرامش به‌زودی برقرار شود.

تحلیل عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
احمد بخشــایش اردســتانی، عضو کمیســیون امنیت ملی 
مجلس نیــز در گفت‌وگو با ایلنا، ابعاد مختلف این اعتراضات را 
تحلیــل و ابراز امیدواری کرد که ایــن وضعیت، مقدمه‌ای برای 
آشــوب های بعدی نباشد. او با اشــاره به سخت شدن وضعیت 
معیشتی مردم و رقابت ایجاد شده برای تبدیل نقدینگی به سکه 
و دلار، این دو را پیشــران‌هایی بــرای افزایش قیمت‌های دیگر 
دانست. به گفته وی، دولت به این نتیجه رسیده که قیمت ها را به 
مکانیزم عرضه و تقاضا بسپارد، اما همزمان بحث ارائه یک سبد 
کالای ۱۱ قلمی با قیمت ثابت به طبقه متوســط به پایین مطرح 

است که هنوز به نتیجه نرسیده است.
ایــن نماینده مجلس تأکیــد کرد که وقتــی قیمت ها لحظه‌ای 

افزایــش می یابد، خرید و فروش مختل می شــود و اصنافی مانند 
فروشــندگان موبایل و خودرو که کالاهایشان وابسته به دلار است 
بیشترین آسیب را می بینند. او با بیان اینکه شعارهای مشاهده شده 
دیگر صرفاًً صنفی نیست و بن مایه های سیاسی دارد، به کسبه توصیه 
کرد که اگر می خواهند کارشــان درست شود، مطالبات خود را در 
حد شــعارهای اقتصادی و صنفی نگه دارند. بخشایش اردستانی 
معتقد است هرچند شرایط کنونی با تجربیات گذشته مانند سال ۹۶ 
متفاوت است، اما نباید اعتراضات نادیده گرفته شود و باید برای آنها 

راهکارهای استدلالی و اقناعی ارائه کرد.
او افــزود که هرچند بســیاری از مــردم از وضعیت موجود 
ناراضی‌ هســتند اما همگی معترض نیســتند، زیــرا گروه هایی 
از جمله خود دولت، شــبه‌دولتی ها و بدهــکاران بزرگ بانکی از 
افزایش قیمت دلار منتفع می شــوند. بــا این حال، این وضعیت 
می تواند تلنگری باشد که به نارضایتی های دیگر دامن بزند. وی 
برای کوتاه مدت، ارائه سبد کالا به قشر 
متوســط رو به پایین را راه‌حل دانســت 
و بــرای بلندمدت، بر لــزوم اصلاحات 
ســاختاری تأکید کرد. ایــن اصلاحات 
شامل بودجه انقباضی، جلوگیری از خلق 
پول، افزایش نرخ سود بانکی، انعطاف در 
سیاست خارجی، تقویت حاکمیت ریال 
و بازگرداندن ارز توسط بدهکاران ارزی 
اســت. او همچنین پیشنهاد کرد که اگر 
دولت قصد افزایش قیمت دلار را دارد، 
باید در مقابل، حداقل یک ســال ثبات 
قیمت را تضمین کند تــا تکلیف مردم و 

فعالان اقتصادی مشخص باشد.

جلسه اضطراری دولت و تغییر در 
ریاست بانک مرکزی

همزمان با این تجمعات، عصر دیروز 
تیم اقتصادی دولت جلسه‌ای اضطراری با محوریت سیاست های 
ارزی، تجــاری و معیشــتی در بانــک مرکزی تشــکیل داد. به 
گزارش ایســنا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که 
این جلسه در ادامه نشســت های هماهنگی تیم اقتصادی دولت 
و به‌دنبال تأکید رئیس جمهور برگزار شــد و نتایج آن به‌زودی در 
دولت جمع بندی و اطلاع‌رسانی خواهد شد. در حالی که تصاویر 
منتشــر شــده از این جلســه، حضور محمدرضا فرزین، رئیس 
بانک مرکزی را در تیم اقتصادی نشــان مــی‌داد، خبری مبنی بر 
اســتعفای او در فضای رسانه‌ای منتشر که ابتدا تکذیب شد، اما 
ساعاتی بعد با اعلام رسمی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر 
رئیس جمهــور، بیش از پیش رنگ واقعیت گرفت. ســید مهدی 
طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رســانی دفتر رئیس جمهور، 
در شــبکه اجتماعی ایکس رســماًً اعلام کرد: »با نظر و تصمیم 
‎رئیس جمهور، عبدالناصر ‎همتی رئیس کل بانک مرکزی خواهد 
شد«. این تصمیم، پایانی بر گمانه‌زنی ها و نشان‌دهنده عزم دولت 
برای ایجاد تغییر در سیاســت های پولی و ارزی کشور به‌ویژه در 

واکنش به رخدادهای اخیر است.

   عکس: خبرگزاری فارس
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گروه بین‌الملل: وزیر امور خارجه روســیه اعلام کرد: اوکراین 
با اســتفاده از ۹۱ فروند پهپــاد دوربرد به اقامتــگاه ولادیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه در منطقه نووگورود حمله کرد اما 
سامانه های پدافند هوایی همه این پهپادها را سرنگون کردند. 
تارنمــای وزارت امور خارجه روســیه گزارش داد، ســرگئی 
لاوروف در ســخنانی افزود: این حملات در جریان مذاکرات 
فشــرده بین روسیه و ایالات متحده برای حل و فصل مناقشه 
اوکراین انجام شــد.‌ وی خاطرنشــان کرد: پهپادهای مهاجم 
سرنگون شــدند و هیچ گزارشی از تلفات یا خسارات ناشی از 
لاشه پهپاد وجود ندارد. وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه 
چنین اقدامات نســنجیده‌ای بی پاســخ نخواهد ماند، افزود: 
اهداف حملات تلافی جویانه نیروهای مســلح روسیه و زمان 
اجرای آنها مشخص شده است. وی در عین حال تأکید کرد:‌ 
با وجود این حملات، ما قصد نداریم از روند مذاکره با ایالات 
متحده خارج شویم اما از آنجا که اوکراین به سیاست تروریسم 
دولتی روی آورده‌ است،‌ در موضع مذاکره‌ای روسیه تجدیدنظر 
خواهیــم کرد. این اتفاق در حالــی رخ داد که کرملین پیش از 
این گزارش داده بود که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رؤسای 
جمهور روسیه و آمریکا شامگاه یک شنبه در یک گفت‌وگوی 
تلفنــی بر ضرورت پایان دادن فوری به جنگ در اوکراین تأکید 

کردند. در همین حال مذاکرات روز یک شنبه بین دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــور آمریــکا و ولودیمیر زلنســکی، رئیس‌جمهور 
اوکراین، برای پایان دادن به جنگ این کشــور با روسیه انجام 
شد. به گفته دو طرف این مذاکرات با پیشرفت مواجه بوده اما 
همچنان مسائل حساس و پیچیده‌ای باقی مانده است. رهبران 
دو کشور در نشست خبری مشــترک که عصر یک شنبه، ۲۸ 
دسامبر )هفتم دی( برگزار شد، روند گفت‌وگوها را »عالی« یا 
»فوق‌العاده« توصیف کردند، اما ترامپ تأکید کرد که یک یا دو 
مسئله حیاتی هنوز حل نشده‌اند. رئیس جمهور آمریکا به طور 
مشخص مســئله قلمرو را به عنوان یکی از موضوعات کلیدی 
نام بــرد و گفت: »یکی از اصلی ترین موضوعات حل نشــده، 
مسئله قلمرو است. برخی از آن مناطق تصرف شده‌اند، برخی 
ممکن است قابل مذاکره باشند، اما احتمال دارد طی چند ماه 
آینده دوباره درگیر شــوند«. این اظهارات نشان می‌دهد که با 
وجود پیشرفت های دیپلماتیک، خط قرمزهایی وجود دارد که 

دستیابی به صلح نهایی را پیچیده می کند.
در مقابل، زلنســکی در گفت‌وگو با شبکه »فاکس‌نیوز« به 
نگرانی های داخلی اوکراین اشــاره کرد و گفت که مردم خواهان 
صلح هستند، اما از عقب نشینی از مناطق شرقی کشور، به‌ویژه 
منطقه دونباس، حمایت نمی کنند. او تأکید کرد: »تمامی طرفین 

باید درک کنند که بدترین کار خروج از دونباس اســت؛ چراکه 
خطرات بزرگی برای اوکراین به همراه دارد و از ســوی اوکراین 

قابل قبول نیست. همه پرسی در این رابطه مثبت نخواهد بود«.
زلنسکی همچنین درباره نیت پوتین برای صلح ابراز تردید 
کــرد و گفت: »اگر بخواهم صادق باشــم، به نظــرم او این را 
نمی خواهد؛ چراکه اصلا چنین چیزی را از وی نمی شــنوم. او 
به طور عمومی درباره صلح صحبت نمی کند و گفته که می تواند 
به پیشــروی ادامه بدهد، که این نشانه‌ای برای صلح نیست«. 
رئیس جمهور اوکراین همچنین بر اهمیت دریافت کمک های 
مالی برای بازسازی کشور تأکید کرد و افزود که کی یف خواهان 
تضمین های امنیتی بلندمدت از آمریکاست. پیش تر زلنسکی 
بیان کرده بود که اوکراین خواســتار تضمین های ۳۰ تا ۵۰ ساله 
است و ترامپ در پاسخ گفته بود که در این زمینه »فکر خواهد 
کــرد«. با این حال، طبق توافق های فعلــی، اوکراین به مدت 
۱۵ ســال تضمین های امنیتی از آمریکا دریافت خواهد کرد. 

زلنسکی از برنامه‌ریزی برای دور بعدی مذاکرات در ژانویه در 
کی یف خبر داد و گفت: »رستم امروف، رئیس شورای دفاع و 
امنیت ملی اوکراین، در حال هماهنگی این روند با شرکاست. 
پس از این دیــدار، مذاکرات بین رهبــران اروپایی و اوکراین، 
تنظیم اسناد کلیدی و آماده سازی تماس ها بین ترامپ و رهبران 
اروپایی برنامه‌ریزی شده است«. این موضوع نشان می‌دهد که 
مذاکرات فعلی تنها بخشی از یک روند دیپلماتیک گسترده تر با 

مشارکت کشورهای اروپایی است.
در همین حال، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه، در 
نشســتی درباره وضعیت جنگ اعلام کرد که نیروهای مسلح 
اوکراین در امتداد کل خط تماس رزمی در حال عقب نشــینی 
هســتند و ارتش روسیه در بیشــتر جبهه ها به پیشروی ادامه 
می‌دهد. این اظهارات حاکی از آن اســت که وضعیت میدانی 
هنوز ناپایدار اســت و هرگونه توافق صلح، به شدت تحت تأثیر 

تحولات نظامی قرار خواهد گرفت.

  وزیر امور خارجه روسیه: اوکراین با استفاده از ۹۱ فروند پهپاد دوربرد
به اقامتگاه  رئیس جمهور روسیه حمله کرد

بمباران اقامتگاه پوتین

گردان های القســام، شــاخه نظامی جنبش حماس روز 
دوشنبه با تأیید شــهادت ابوعبیده، سخنگوی خود و تعیین 
ســخنگوی جدید تأکید کرد: سلام بر غــزه، با خاک، آب، 
آســمان و هوایش. سلام بر مردان، زنان، کودکان، رزمندگان 
مقاوم و قهرمانانش. سلام بر چادرهای فرسوده، خانه های 
ویران و بدن های خســته تان. اما ایمان و اعتقاد شما قوی تر 
از آن چیزی اســت که دشمنان و توطئه گران تصور می کنند. 
با افتخار شــهادت گروهی از مجاهدین قهرمان و گروهی از 
فرماندهان شجاع قسام را به شما اعلام می کنیم. گردان های 
القسام ضمن تأیید شهادت سخنگوی نظامی خود، ابوعبیده، 
نــام واقعی او را »حذیفه ســمیر عبداللــه الکحلوت« )ابو 
ابراهیم( اعلام کرد. گردان های القســام همچنین شــهادت 
»محمد الســنوار« )برادر شهید یحیی الســنوار(، »محمد 
شبانه«، »رائد سعد« و »ابوعمر السوری« را تأیید کرد. رژیم 
صهیونیســتی در ماه اوت گذشته اعلام کرده بود که ابو عبیده 
را ترور کرده اســت. ابوعبیده، کنیه‌ای که برای سخنگویان 
گردان های القســام استفاده می شود و اینک برای سخنگوی 
جدید استفاده می شــود، گفت: هفتم اکتبر انفجاری کوبنده 
علیــه بی عدالتی، ظلم و محاصره بود. بــا وجود حملات و 
تخلفــات، مقاومت به خاطر مردم مــا به تعهدات خود عمل 
کرد. ابوعبیده، سخنگوی جدید القسام افزود: ما از کسانی که 
نگران هســتند، می خواهیــم به جای تمرکز بــر تفنگ‌های 
فلســطینی، اســرائیل را از سلاح های مرگبارش خلع‌سلاح 
کنند. تجاوز اشغالگران متوقف نشده است و جنبش جهانی 
نباید متوقف شــود. از فرزندان ملت خــود می خواهیم که به 
کمک غزه بیایند، غزه‌ای که همچنان به شــدت رنج می برد. 
وی ادامه داد: وظیفه شما امدادرسانی و کاهش رنج آن است. 
ای ملت مسلمان، بیدار شــوید! بدانید که پاییز اشغال آغاز 
شده است و نفرین خون زنان، کودکان و بی گناهان همچنان 
آن را آزار خواهــد داد. ابوعبیده خطــاب به مردم غزه گفت: 
ســرتان را می بوسیم و به شما قول می‌دهیم که به شما وفادار 
خواهیم ماند. با هم، آنچه را که اشــغال ویران کرده اســت، 
خواهیم ســاخت و از بین نخواهد رفت. فداکاری های شما 

بیهوده نخواهد بود.

 شهادت ابوعبیده و سنوار 
تأیید شد

سخنگوی جدید تعیین شد

خاورمیانهدیپلماسی

محمد شــیاع الســودانی، نخســت‌وزیر عراق، در گفت‌وگویی 
اختصاصی با شبکه المیادین اعلام کرد: »ما اکنون تلاشی مهم را برای 
ترتیب دیدار دوجانبه میان ایران و آمریکا در بغداد، با هدف از سرگیری 

گفت‌وگوها، آغاز کرده‌ایم«.
او با اشــاره به اینکه این موضوع در جریــان دیدار با نماینده ویژه 
آمریکا، توماس باراک، مطرح شده است، افزود: »به طرف آمریکایی 
پیشــنهاد دادیم از روابط ســازنده بغداد با تهران برای از ســرگیری 
مذاکرات ایران و ایالات متحده اســتفاده شود«. به گفته وی، هر دو 
طرف ایرانی و آمریکایی بــا اصل گفت‌وگو مخالفتی ندارند، اما »هر 

یک ملاحظات خاص خود را دارند«.
الســودانی تأکید کرد: »ایران خواهــان مذاکراتی جدی، بدون 
تهدیــد و بدون تحمیل شــروط اســت؛ دیدگاهی کــه منطقی و 
قابل‌درک به نظر می‌رسد«. نخست‌وزیر عراق همچنین یادآور شد 
که کشــورش در مقاطع مختلف، بــرای کاهش تنش میان ایران و 

آمریکا نقش آفرینی کرده است.
در همین حال، روزنامه واشنگتن پســت در گزارشی درباره اهداف 
گاه  سفر نخســت‌وزیر اســرائیل به ایالات متحده و به نقل از منابع آ
نوشــت که دولت دونالد ترامپ تلاش تازه‌ای را برای گفت‌وگو با ایران 
آغاز کرده اســت. به گفته این منابع، بــا وجود آنکه ایران همچنان در 
صدر نگرانی های منطقه‌ای ترامپ قرار دارد، کاخ ســفید می خواهد 
ابتدا نتیجه بخش بودن ایــن تلاش را ارزیابی کند. همچنین مورگان 
اورتــگاس، معاون فرســتاده ویژه ترامپ در امــور خاورمیانه، هفته 
گذشته در جلسه شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که واشنگتن 

برای مذاکرات رسمی با تهران آمادگی دارد.
اســماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت خارجه، در نشست خبری 
هفتگــی و در واکنش به اظهارات نخســت‌وزیر عراق گفت: دغدغه 
دوســتان ما در بغداد درباره صلح و ثبات منطقه قابل تقدیر اســت؛ 
همانگونــه که ایران نیز نســبت به امنیت و آرامش منطقه حســاس 
اســت. او افزود: »از مساعی جمیله کشورهای منطقه برای کاهش 
تنش اســتقبال می کنیم، اما تجربه پنج تا شــش ماه اخیر نشان داده 
است که آغاز هر روند مذاکراتی مستلزم پایبندی همه طرف ها به آداب 
گفت‌وگوست و تا زمانی که این شــرایط فراهم نشود، سخن گفتن از 

مذاکرات واقع بینانه نخواهد بود«.
به گفته بقایی، ایران همواره به دیپلماســی پایبنــد بوده و آن را 
ابزاری برای تأمین منافع ملی می‌داند: »هر زمان تشخیص دهیم که 
دیپلماسی ابزار کارآمدی برای تحقق منافع کشور است، در استفاده 

از آن تردید نمی کنیم«. سخنگوی وزارت خارجه درباره اظهاراتی 
مبنی بر قطع کانال ارتباطی ایران و آمریکا نیز توضیح داد: »آقای 
عراقچی نگفتند کانال ارتباطی قطع شده است. این کانال از طریق 
دفتــر حافظ منافع آمریکا در تهران و دفتــر حافظ منافع ایران در 
واشنگتن همچنان برقرار است. ایشان صرفاًً تأکید کردند که فعلًاً 

نیازی به برقراری تماس احساس نمی شود«.
او در ادامه و در واکنش به سخنان نماینده ویژه آمریکا در شورای 
امنیت مبنی بر آمادگی برای دیپلماســی همراه با شــرط »غنی سازی 
صفــر«، تصریح کرد: »این موضع کاملًاً مزورانه اســت. نمی توان از 
یک سو دست به سوی دیپلماسی دراز کرد و از سوی دیگر پیش شرطی 
مطرح ساخت که اساساًً برای طرف مقابل قابل پذیرش نیست. نتیجه 
مذاکــره را نمی توان از پیش تعیین و طرف مقابل را به پذیرش آن ملزم 
کرد«. بقایی همچنین یادآور شد که موضوع گفت‌وگو با آمریکا تا این 
لحظه صرفاًً محدود به پرونده هسته‌ای بوده و ایران درباره مسائل دیگر 

مذاکره‌ای نداشته و نخواهد داشت.
اظهارات بقایی در حالی مطرح شد که سید عباس عراقچی، وزیر 
امور خارجه نیز در ســخنرانی خود در کنفرانس بین‌المللی »سپهبد 
شــهید حاج قاسم ســلیمانی؛ دیپلماســی و مقاومت« اظهار کرد: 
»دیپلماســی جمهوری اسلامی ایران، مقاومت محور است و بر پایه 
همین رویکرد حرکت می کند. دیپلماسی موفق، ترکیبی از شجاعت و 
تدبیر در تعامل با دیگران است؛ بدون بهره گیری از ابزار دیپلماسی نه 

ارتباطات سامان می یابد و نه تلاش ها به نتیجه می‌رسد«.
با بررســی مواضــع مقام های کشــور، به نظر می‌رســد همچنان 

بی‌اعتمادی زیادی بین تهران و واشــنگتن برای برگزاری یک مذاکره 
معنادار وجود دارد و به نظر می‌رســد زیاده خواهی آمریکا برای ســه 
شــرط اصلی خود یعنی »توقف کامل غنی ســازی اورانیوم در ایران، 
قطــع کامل حمایت از جریان های مقاومــت در منطقه و کاهش برد 
موشک ها«، همچنان بر روابط دو کشور اثرات منفی گذاشته است. 

تحلیل این مواضع نشــان می‌دهد که فضــای دیپلماتیک میان 
ایران و آمریکا در یک بن بســت پارادوکســیکال گرفتار شده است. 
از یک ســو، هر دو طرف به صورت تاکتیکی در را به روی گفت‌وگو 
نبســته‌اند تا از انزوای سیاسی جلوگیری کرده و مسئولیت شکست 
احتمالی دیپلماســی را به گردن دیگری بیندازند. از ســوی دیگر، 
پیش شــرط های حداکثری و متضاد، عملًاً هرگونه مذاکره جدی را 
غیرممکن می کند. پافشــاری آمریکا بر »غنی ســازی صفر« که از 
نظر ایران معادل تســلیم است و تأکید ایران بر مذاکره بدون تهدید، 
دیواره‌ای بلند از بی‌اعتمادی ســاخته که عبور از آن نیازمند تغییرات 
بنیادین است. این بی‌اعتمادی، ریشه در سیاست »فشار حداکثری« 
و خــروج یکجانبــه آمریکا از برجــام دارد و مفهوم »دیپلماســی 
مقاومت محور« ایران را تقویت کرده اســت. بر‌اساس این دکترین، 
دیپلماســی تنها زمانی ارزشمند اســت که از موضع قدرت و برای 
تثبیت حقوق ملی به کار گرفته شود، نه عقب نشینی در برابر فشار. در 
چنین شرایطی، تلاش های میانجیگرانه عراق، اگرچه برای کاهش 
تنش های کوتاه مدت حیاتی است، اما تا زمانی که اراده سیاسی لازم 
در تهران و واشنگتن برای برداشتن گام های اعتمادساز واقعی شکل 

نگیرد، نمی تواند به یک موفقیت راهبردی و پایدار منجر شود.

بن بست مذاکرات؟بن بست مذاکرات؟
ایران به پیشنهاد عراق، چراغ سبز نشان نداد

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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رمان زیبــای »گیاهخــوار«، اثر هان کانــگ، یکی از 
رمان های تأمل برانگیزی است که خوانش آن  دشواری های 
عاطفی قابل توجهی را با خود به همراه دارد. داستان بانویی 
جوان، با غم هایی نهــان. غم هایی کــه ذره‌ذره از مهم ترین 
دوران زندگی که کودکی نامیده می شــود،جمع می شــود و 
وجود او را تمامــاًً در خود می بلعد. بانویی جوان که همانند 
زنــان عام جامعۀ ما رفتــار می کند و در کلبه‌اش نقشــی را 
ایفــا می کند که از او انتظــار دارند؛ زنی بی صــدا، مطیع و 
خدمتگــزار. او از دل خانه‌ای بیرون آمــده که پدرش یک 
مرد خشــن است و خشونتش را نان سفرۀ آن ها کرده و تماماًً 
کودکی او و خواهر و بــرادرش را بلعیده. این زن یونگ هی 
نام دارد؛ زنی که بعــد از بیرون آمدن از آن خانه نیز با مردی 
ســرد و بی عاطفه ازدواج می کند. یونگ هی یک شب بعد 
از دیدن خوابی عجیب تصمیم می گیرد گیاهخوار شــود و از 
آن شــب به بعد رفتارش عجیب می شود. نکتۀ حائز اهمیت 
این است که داستان سه فصل دارد و هر فصل یک راوی که 
هیچ کدام یونگ هی نیستند. این هم می تواند اشارۀ نویسنده به 
این موضوع باشــد که هیچ‌کس برای یونگ هی هویتی قائل 
نیست. در فصل اول همسر یونگ هی راوی داستان هست 
که تماماًً بدون نام بردن از نام یونگ هی فقط او را زنم خطاب 
می کند و مسائل گفتاریش حول محور مسائل تنانه همسرش 
می گردد. این در حالی‌ است که بعد از تصمیم به گیاهخواری 
روز به‌روز ضعیف تر و عجیب تر می شــود و همسرش بدون 
پرسش و درک یونگ هی که چرا به گیاهخواری روی آورده 
یا آزاد گذاشتن او در این انتخاب، مدام به او می گوید گوشت 
بخورد، حتی وقتی خانوادۀ یونگ هی مطلع می شوند، بدون 
درک و هم‌دلی و صحبت با او فقط اجبار به گوشت‌خواری را 
مطرح می کنند و پدر با ضربات فیزیکی که تماماًً تروماهای 
کودکی یونــگ هی را به خاطرش مــی آورد، او را مجبور به 
خوردن گوشت می کند و یونگ هی با ضربات چاقو به خود 
آسیب می‌رساند و راهی بیمارســتان می شود؛ این در حالی 
است که کســی نه با او هم‌دلی می کند، نه سعی دارد درکش 
کند. انتظار، انتظار، انتظارهای بی جا و دختری که در خانۀ 
پــدری مطیع بار آمده اما به ناگاه در خانۀ همســرش طغیان 
کرده و گیاهخواری را انتخاب می کند. این نخوردن گوشت 
نشان از عدم پذیرش ســلطۀ جامعۀ پدرسالار است و نشان 
از این که او دیگر از این وضع خســته شده و گیاهان که نماد 
لطافت و نرمی هستند را انتخاب کرده است. گوشت خواری، 
ارتباط فیزیکی با همسرش و... همه و همه او را یاد خشونت 
دوران کودکی‌اش می‌اندازد و بــه مرور تصمیم می گیرد کلًاً 
غذا نخورد و تبدیل به یک گیاه یا درخت شود، همان گونه که 
در خواب هایش دیده بود. این درخت شدن استعاره از محکم 
شــدن در برابر کتک هــای پدر ودر مرتبــه‌ای بالاتر جامعه 
است. در جایی یونگ هی می گوید گیاه نیاز به نور خورشید 
و آب دارد، پس من هم باید این گونه زندگی کنم و این نیاز به 

نور و آب نشان از نیاز او به محبت و گرمی احساس است.
در فصل دوم راوی داستان شوهر خواهر یونگ هی است 
که باز هم جــذب تنانگی و ماه گرفتگی روی تن یونگ هی 
شــده است، باز هم جســم زن و دریغ از درک شخصیت و 

چرایی احوالاتش. فصل سوم تنها فصلی است که داستان از 
زبان خواهر یونگ هی، روایت می‌شود. خواهری که  بیشتر 
از بقیه سعی در درک کردن یونگ هی دارد و مدام خاطرات 
را با خود مرور می کند که شــاید اگر بیشــتر حواسش بود 

خواهرش حالش این گونه نمی شد.
یونگ هی ســاکت داستان ما، بیشــترین دیالوگ را در 
فصل آخــر و با خواهرش دارد. هان کانگ با این داســتان 
اثربخــش، روایتــی غم‌انگیز از زندگی یــک زن که قربانی 
رفتارهای اشــتباه پدر است را به ســبکی غم‌بار، دشوار و 
شــاعرانه روایــت می کند. بخش هایی از داســتان به علت 
نابودی ذره ذرۀ یونگ هی ادامه دادنش ســخت است اما باز 
هم ارزش خواندن دارد. دیالوگ زیبای پایان داستان با جملۀ 
خواهر یونگ هی به پایان می‌رســد که شــاید این اتفاقات 
همــه یک خواب باشــد. همانند آغاز، پایــان نیز با خواب 
همراه اســت. این تغییرماهیت یونگ هی و دوری از انسان 
بودن و شیء شــدگی او، با اتفاقاتی که برایش رقم خورده، 
هماهنگی دارد. جامعۀ سنتی مردســالار، در دیالوگ هایی 
از این کتاب به‌وضوح دیده می شوند، دیالوگ همسر یونگ 
هی با خودش در توجیه کم حرفــی یونگ هی: »مگر طبق 
ســنت هایمان زنان نباید محجوب و ســاکت باشــند؟« یا 
وضعیت حاد یونگ هی در بیمارســتان بعــد چاقو زدن به 
خودش و تجربۀ حال روحی بد امــا بقیه به فکر این بودند 
که چگونه می تواند در چشــم های شوهرش نگاه کند. این 
رمان، نقدی تیز و بی‌رحمانه بر ساختارهایی است که زنان را 
به حاشیه می‌راند، استقلال شان را انکار می کند و هر تلاش 
برای آزادی را با نابودی پاسخ می‌دهد. »گیاهخوار«  نه تنها 
داستانی شخصی، بلکه فریادی علیه سرکوب سیستماتیک 
زنان در جوامع پدرســالار اســت، اثری که پس از خواندن، 

خواننده را با سؤال های عمیقی تنها می گذارد.
هان کانگ با زبانی شــاعرانه، نابودی تدریجی یک زن 
را ترسیم می کند؛ از انسان به گیاه، از زندگی به خواب. آغاز 
با کابوس، پایان با آرزوی خــواب بودن. همۀ این رنج ها نه 
تنها داســتان یک زن، بلکه آینه‌ای تلخ از جوامعی است که 
آزادی زنان را با خشونت پنهان خفه می کنند. »گیاهخوار« 
آینه‌ای از جنگل های پدرســالار است؛ جایی که زنان چون 
نهال های جوان، زیر سایۀ درختان کهنسال خم می شوند و 
هر جوانۀ آزادی، با تبر خشــونت بریده می‌شود. این رمان 
فریادی سبز در سکوت جنگل، دردش چون شیرۀ درختان 
در جان خواننده جاری می شــود و ریشه می‌دواند  هم چون 

درختی کهن در حافظۀ زمان.

روح غمناک یک زنروح غمناک یک زن
گیاهخوار هان کانگ نقد ساختار مردسالار با زبانی شاعرانه است

بهرام بیضایی یکی از برجســته ترین فیلم نامه نویسان، نمایشنامه نویسان، 
کارگردانان، تدوینگران و پژوهشــگران معاصر ایران است که آثار او نه تنها در 
عرصه هنر، بلکه در پژوهش تاریخی و اسطوره شناســی نیز جایگاه ویژه‌ای 
دارند. پس از درگذشــت بیضایی در ۵ دی ۱۴۰۴، آثار پژوهشــی او همچنان 
الهام بخش پژوهشــگران و هنرمندان اســت. آنچه جایــگاه او را در تاریخ 
فرهنگــی ایران تثبیت می کند، نه تنها بازخوانی گذشــته بلکــه ارائه تحلیلی 
تطبیقی و هنری اســت که فرهنگ ایران را در گسترۀ جهانی معرفی می کند و 
ارزش های آن را برجسته می سازد. ویژگی متمایز بیضایی در تلفیق نگاه هنری 
و علمی است؛ نگاهی که هم به خلق اثر هنری می پردازد و هم به فهم ریشه ها 
و ساختارهای فرهنگی و تاریخی ایران توجه دارد. آثار پژوهشی او، به‌ویژه در 
حوزۀ نمایش و اســطوره، همواره مرجع اصلی پژوهش‌گران بوده و هم چنان 

الهام بخش نسل های جدید پژوهش گران و هنرمندان است.

 بوطیقای نمایش شرق 
یکی از نخستین گام های پژوهشی بیضایی، کتاب »نمایش در ژاپن« بود 
که در ۱۳۴۳ به صورت چهار مقاله بازنویسی و از تابستان تا زمستان ۱۳۴۳ 
در مجلۀ »موسیقی« منتشر شد. زمستان همان سال مجموعۀ این مقالات به 
صورت کتاب چاپ شد و رسماًً تجدیدچاپ نشد تا زمستان ۱۴۰۰ که توسط 
انتشارات روشــنگران و مطالعات زنان چاپی عکسی از آن انتشار یافت. این 
اثر با همکاری داریوش آشوری و سهراب سپهری تدوین شد و نوشتۀ ژاپنی 
روی جلد را نیز از سهراب ســپهری است. این اثر نخستین مطالعه تطبیقی 
جدی بیضایی بر نمایش های شرقی به شمار می‌رود. او در این کتاب گونه های 
مختلف نمایش ژاپنی از جمله نو، کابوکی و بونراکو را بررسی کرد و شباهت ها 
و تفاوت های ســاختاری و معنایی آن ها را بــا نمایش ایرانی تحلیل کرد. این 
پژوهش نشــان می‌دهد بیضایی از همان آغاز، نــگاه غرب محورانه به هنر و 
نمایش را کنار گذاشته و به مطالعه و شناخت فرهنگ‌های شرقی و ارتباطات 

فرهنگی فراتر از مرزهای جغرافیایی توجه داشته است. 
با موفقیت این تجربه، بیضایی توجه خود را به تاریخ نمایش ایرانی معطوف 

کــرد و نتیجه این پژوهش در کتاب »نمایش در ایــران« )۱۳۴۴( که، به قولی 
»پایۀ استوار تاریخ نویسی نمایش در ایران« شد و به قولی دیگر »بوطیقای کتاب 
نمایش در ایران« اســت به اوج رســید. این کتاب که ابتدا به صورت مجموعه 
مقالاتی در مجله موســیقی منتشر شــد، مهم ترین و معتبرترین تحقیق درباره 
نمایش سنتی ایران شناخته می شود. این اثر در مهر ۱۳۴۴، مجموع این مقاله ها 
در کتابی به نام »نمایش در ایران« با شــصت تصویر و طرح و یک واژه نامه در 
چاپخانۀ کاویان به سفارش نویســنده طبع شد. این کتاب سال ها نایاب بود و 
به‌طور غیرقانونی تکثیر می‌شد، تا سرانجام در سال ۱۳۷۹ انتشارات روشنگران 
و مطالعات زنان با اجازۀ بیضایی، که می خواســت کتابش را بازبنویســد و به 

صورت جدیدی منتشر کند، چاپ نویی ازش منتشر کرد.
این اثر به دو بخش اصلی تقســیم می شود: نمایش های پیش از اسلام 
و نمایش هــای پــس از اسلام. نمایش های پیــش از اسلام عمدتاًً آیینی، 
جمعی و شــفاهی بودنــد و متونی مکتــوب از آن ها باقی نمانده اســت. 
نمایش های پس از اسلام شامل نقالی، نمایش های عروسکی )سایه بازی 
و خیمه شــب بازی(، تعزیه و نمایش های شادی آور هستند. نقالی به نقل 
داستان ها و وقایع تاریخی و قهرمانی می پردازد و با خطابه متفاوت است، 
زیرا هدف آن انتقال اندیشه خاص نیست بلکه قصه گویی و سرگرمی است. 
نمایش های عروســکی نیز شامل سایه بازی و خیمه‌شب بازی است که در 
نوع ســایه بازی، عروســک ها در برابر نور حرکت کرده و ســایۀ آن ها دیده 
می شود و در خیمه شب بازی، تماشــاگر عروسک ها را مستقیماًً می بیند. 
تعزیــه نیز بر وقایع کربلا و زندگــی خاندان پیامبر تمرکــز دارد و به مرور 

جنبه های تفننی و داستانی فرهنگ توده مردم را شامل شد.
در نظر پژوهش گران، »نمایش در ایــران« پایه گذار تاریخ نگاری مدرن 
نمایش در ایران اســت. فرخ غفــاری آن را »بهترین تحقیق در تحول انواع 
نمایش های ایرانی« خوانده و مصطفی اســکویی آن را ادامه کار ابوالقاسم 
جنتی عطایی در تاریخ نگاری نمایش ایرانی دانســته اســت. احمد شاملو 
نیــز »ارجمند«ش شــناخت و در تحقیقات خود ازش بهــره برد. جایگاه 
این کتاب به عنوان پژوهشــی مســتند و مفید همچنان برجسته است. این 
کتاب ضمیمه‌ای شــامل واژه نامه مصطلحات نمایشی دارد که فهم دقیق تر 
اصطلاحات و مفاهیم را ممکن می ســازد. در ادامۀ پژوهش های تطبیقی، 
بیضایــی به فرهنگ و نمایش چین توجه کــرد و کتاب »نمایش در چین« 
)۱۳۴۸–۱۳۴۹( را منتشــر ساخت. او در این اثر به تحلیل نمایش نامه های 

نگاهی به آثار پژوهشی بهرام بیضایی در حوزه اسطوره شناسی و تاریخ نمایش 

وهش  و هنر تلفیق پژ
ویترین: تازه های نشر

سینمای ایران

بهرام بیضایی، فیلمســاز و نمایشنامه نویس برجسته ایرانی، روز جمعه 
و در ســن 87 ســالگی در ایالات متحده آمریکا به دلیل عوارض ناشی از 

سرطان در روز تولدش پنجم دی، چشم از جهان فروبست.
بیضایی در طول نزدیک به هفت دهه فعالیت هنری‌اش، جوایز زیادی 
را در بخش های مختلف تئاتر، نمایشنامه نویسی و سینما به‌دست آورد اما 
واقعیت این اســت که تلاش او برای واکاوی فرهنگ کهن و اســاطیری 
ایران، شناخت را بیشتر به جوامع فارسی‌زبان و ایران محدود کرد.  داریوش 
آشوری، نویســنده و مترجم سرشناس در این رابطه گفته بود: »می توان به 
هنرمندان بیشینه گرامان اشاره کرد. شاید بهتر از همه به هنرمند بزرگی مانند 
بهرام بیضایی، که با نسنجیدن امکانات واقعی خود و جهان خاورمیانه‌ای 
خود، با همه‌ کوشــش های پهلوانانه‌ای که کرد، تا بال به بال اورسن ولز و 
کوراســاوا بپرد، به چنین نام و اعتبار جهانی دســت نیافت«. با این وجود 
هرچه گذشت، تغییر کرد و فیلم »باشو، غریبه کوچک« توانست به عنوان 
پرچمدار فیلم هایش در جشنواره ها و محافل سینمایی بین‌المللی نیز جایگاه 
خودش را پیدا کند. باشو در آخرین جشنواره فیلم ونیز، برنده بهترین فیلم 
ترمیم شــده، شد. درگذشت بیضایی در رســانه های مختلف جهان بازتاب 
داشــت و برخی همچون هالیوود ریپورتر، بی بی سی و ددلاین به این بهانه 
به معرفی و مرور آثار یکی از مهم ترین هنرمندان و اندیشــمندان فرهنگی 
پرداخته‌اند. کارگردان ایرانی »باشــو، غریبه کوچک« هالیوود ریپورتر در 
گزارشــی در ارتباط با درگذشت بهرام بیضایی نوشت: فیلم بهرام بیضایی، 
باشــو، غریبه کوچک )۱۹۸۵(، در جشــنواره فیلم ونیز ۲۰۲۵ به نمایش 
درآمد و جایزه ونیز کلاســیک را برای بهترین فیلم بازسازی شده دریافت 
کــرد. در این گــزارش همچنین به پیام اصغر فرهادی به بهانه درگذشــت 
بیضایی اشاره شده که به یاد استادش نوشت: »بهرام بیضایی، استاد بزرگ 
من، که آثار، ســخنان و بالاتر از همه، عشق او به فرهنگ این سرزمین را 
من از ته دل دنبال کرده‌ام، اکنون در تبعید این دنیا را ترک کرده اســت. من 
واقعاًً هرگز کسی را ایرانی تر از بهرام بیضایی در این روزگار ندیده‌ام و چه تلخ 
است که این ایرانی ترین ایرانی ها، هزاران مایل دور از ایران، جهان را نادیده 
می گیرد«. در ادامه این گزارش آمده: بهرام بیضایی در تهران به‌دنیا آمد و در 
خانواده‌ای از شاعران و پژوهشگران ادبی رشد کرد. او علاوه بر کارگردانی 

۱۰ فیلــم بلند، چهار فیلم کوتاه و ۱۴ نمایش صحنه‌ای، بیش از ۷۰ کتاب، 
مقاله، نمایشــنامه و فیلمنامه نوشت. بیضایی، یکی از پیشگامان سینمای 
موج نو ایران، آثار موفقی داشــت که در جشــنواره های جهانی به نمایش 
درآمدند. از جمله این آثار می توان به رگبار و سگ کشــی اشاره کرد. آثار او 
الهام گرفته از اساطیر و تاریخ هند و ایران بود و بر مطالعه ادبیات و زبان های 
کهن ایرانی تکیه داشت. بیضایی شکل های بومی تئاتر ایران را در پروژه های 
ســینمایی و صحنه‌ای خود بازســازی کرد. اولین نمایشــنامه او، آرش، 
زمانی که ۱۹ ســال داشت، نوشته شد و پاســخی به آرش کمانگیر سیاوش 
کســروی بود. او همچنین پژوهش‌های متعددی درباره ریشه های هزار و 
یک شب و ارتباط آن با آثار مهم ادبیات فارسی انجام داد و در مطالعاتش به 
هنرهای نمایشی هند، چین و ژاپن پرداخت. بیضایی از اعضای بنیانگذار 
مرکز فیلمسازان پیشرو ایران، انجمن نویسندگان ایران و جامعه نویسندگان 

بازتاب جهانی درگذشت بهرام بیضایی

مرگ در تبعید خودخواسته

الهه دره شامی

روزنامه نگار

طه حسین فراهانی

روزنامه نگار

گیاهخوار
هان کانگ
ترجمۀ مرضیه سادات 
هاشمی پور
ینه نشر هنر پار
۲۱۶ صفحه
۳۰۰۰۰۰ تومان
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بریژیت باردو، بازیگر فرانســوی بــا موهای نامرتب و 
چهره‌ای متفاوت که ســمبل جذابیت سینمای میانه قرن 
بیستم شد و از ســال 1973 بازیگری را رها کرد تا زندگی 
خود را وقــف حقوق حیوانــات کند، روز یک شــنبه در 

خانه‌اش در جنوب فرانسه درگذشت. او ۹۱ سال داشت.
خبر درگذشت او توســط بنیاد بریژیت باردو، که برای 
حمایت از حیوانات تأســیس کرده بود، اعلام شــد. باردو 
در ۲۳ ســالگی با فیلم »و خدا زن را آفرید« که در فرانسه 
شکست تجاری خورد، یک سال بعد در آمریکا، به شهرت 
جهانی رســید. منتقد نیویورک تایمز، بوسلی کروتر، او را 
»یک اثر خلاقانه، فوق‌العاده و پدیده‌ای که باید دیده شود 

تا باور کرد« توصیف کرد.
شخصیت ســینمایی باردو متمایز بود. نه تنها به‌خاطر 
جوانی و زیبایی‌اش، بلکه به دلیل شور و هیجان آشکارش. 
کارگــردان این فیلم، همســر وقــت او روژه وادیم بود که 
هرچند بعدها از هم جدا شدند اما در شکل‌دهی به تصویر 
عمومی باردو نقش داشــت و او را در چهار فیلم دیگر نیز 

هدایت کرد.
نویسنده ســیمون دوبووار ســال 1959 در مقاله‌ای با 
عنوان »بریژیت باردو و ســندرم لولیتا« حضور قدرتمند 
باردو در ســینما را، چالشی فمینیســتی علیه سلطه نگاه 

مردسالارانه دانست و آن را شکست نجیبانه خواند.
کمتر فیلم باردو یک پروژه جدی سینمایی بود و خودش 
گفته بود که تنها فیلم خوبی که ساخته »حقیقت«  ساخته 
آنری-ژرژ کلوزو در ۱۹۶۰ اســت که نامزد اســکار شــد. 
او بیشــتر برای کمدی های ســبک مانند »عروس بسیار 
زیباســت« )۱۹۵۶(، »بابت به جنگ می‌رود« )۱۹۵۹( و 
»روباه« )۱۹۶۹( شناخته می شد، اما با برخی از معتبرترین 

کارگردانان فرانسه همکاری کرد.
او در طــول دوران فعالیــت، با رنه کلــر در »حرکات 
بــزرگ« )۱۹۵۵(، ژان-لوک گدار در »تحقیر« )۱۹۶۳(، 
لوییس مال در »یک رابطه خصوصی« )۱۹۶۲( و »زنده باد 
ماریا!« )۱۹۶۵( کار کــرد. »زنده باد ماریا!« تنها نامزدی 
جایزه بازیگری بریتانیا را بــرای او به ارمغان آورد. اگرچه 
او چند فیلم به زبان انگلیسی بازی کرد، هرگز در هالیوود 
کار نکرد. نزدیک ترین تجربــه‌اش به هالیوود، نقش های 
کوچــک در »هلن تــروی« )۱۹۵۶( و »عمل عشــق« 
)۱۹۵۳( بود و فیلم وســترن »شالاکو« )۱۹۶۸( نیز تولید 

مشترک بریتانیایی-آلمانی بود.
در اوج شــهرت، همه چیز درباره باردو تقلید می‌شــد: 
موهای نامرتب، آرایش ســنگین چشم و انتخاب های مد 
او، از جمله بلوزهای خاص، شــلوار و دامن های چین‌دار 
که  ســلیقه دوران را نشــان مــی‌داد. در ۱۹۶۹، او اولین 

ســلبریتی‌ای بود که به عنــوان مدل مارین، نماد ســنتی 
جمهوری فرانسه، انتخاب شد.

رئیس جمهور فرانســه، امانوئل ماکــرون در بیانیه‌ای 
گفــت: »فیلم هــا، صدا، شــهرت خیره کننــده، حروف 
اختصاری، اندوه ها، عشق سخاوتمندانه‌اش به حیوانات و 
چهره‌ای که مارین شــد، بریژیت باردو تجسم زندگی آزاد 

بود«.
او ســنت ترپز را که زمانی یک روستای ماهیگیری آرام 
بود، به مقصدی مــد‌روز تبدیل کرد. دو دهه بعد، وقتی از 
کیفیت زندگی در شهر شکایت کرد، شهردار پرسید: »چه 

کسی بی بندوباری را آورد؟«
وقتی باردو در ۱۹۷۳ بازنشســته شد، فعالیت حقوق 
حیوانات را شــروع کرده بود. در ۱۹۸۶، یک سال پس از 
دریافت نشان شــوالیه لژیون دونور، بنیاد بریژیت باردو را 
تأســیس کرد که علیه شکار گرگ، گاوبازی، آزمایش های 
حیوانی و مصرف گوشــت اسب مبارزه می کند. در ۱۹۸۷ 
جواهرات و دارایی های شــخصی خود را برای تأمین مالی 

بنیاد، حراج کرد.
او گفتــه بود: »زیبایــی و جوانی‌ام را به مــردان دادم و 
اکنون خرد و تجربــه‌ام را، بهترین های خودم، به حیوانات 

می بخشم«.
چهار دهه بعد، بنیــاد اعلام کرد بیش از ۱۲,۰۰۰ حیوان 
را حمایت کرده و در ۷۰ کشــور فعالیت داشــته است. در 
دهه هــای اخیر، او به دلیل دیدگاه های سیاســی خود، که 
بســیاری آن را نژادپرستانه می‌دانســتند، جنجال برانگیز 
شــد. در کتاب خاطراتش، او دیدگاه های منفی نسبت به 
گروه های مختلف، بیان کرد. در ۲۰۰۴ به اتهام تحریک به 
نفرت نژادی محکوم شد و چندین بار دیگر نیز به همین جرم 

مجازات شد.
باردو در سال های پایانی زندگی، شخصیت عجیبی پیدا 
کرده بود و برخی او را زنی دیوانه با گربه ها می خواندند. در 
مصاحبه با پاریس مــچ در ۲۰۱۸، جنبش می تو را نقد کرد 
و ادعاهای سوءاســتفاده بازیگران را ریاکارانه و بی‌ارزش 
دانســت. با وجود این، باردو دســت کم یک جنبه مهم از 
زندگی انتخابی خود را حفظ کرد: »من منزوی نیستم، فقط 
مثل یک فرد گوشــه گیر زندگی می کنم«. او افزود: »مردم 

اعصابم را خرد می کنند«.
بریژیت باردو در ۲۸ ســپتامبر ۱۹۳۴ در پاریس به‌دنیا 
آمد، دختر بزرگ لویی و آن ماری باردو. پدرش صنعتگر بود 
و او در منطقه مرفه شانزدهم پاریس بزرگ شد. در نوجوانی 

مدل و در ۱۵ سالگی روی جلد مجله »اله« ظاهر شد.
او که چهار بار ازدواج کرد، درباره شهرت و حرفه خود 
اغلب ابــراز تلخی می کرد و می گفت که شــهرت، حریم 
خصوصی و خوشبختی او را ربوده است. در ۱۹۹۶ گفت: 
»زندگی من فقط از بهترین ها و بدترین ها، عشق و نفرت 
تشــکیل شده اســت. همه چیز برای من بیش از حد بوده 

است«.

شهرت، سیاست و انزواشهرت، سیاست و انزوا
بازیگر نام آور فرانسه درگذشت

چینی، به‌ویژه آثار لی کویی مانند »گردباد ســیاه« و »مهر تقلبی« پرداخت 
و با دقت ســاختار، مضمون و عناصر فرهنگــی این آثار را با نمایش ایرانی 
مقایسه نمود. این پژوهش، ادامه نگاه تطبیقی بیضایی به نمایش های شرقی 

و توجه او به پیوندهای فرهنگی میان تمدن ها را نشان می‌دهد.

 تبارشناسی هزار و یک شب
دهــۀ ۱۳۸۰، بیضایی توجه ویژه‌ای به اســطوره ها و داســتان‌های بنیادین 
نشــان داد و کتاب »ریشه یابی درخت کهن« را منتشر کرد. در این پژوهش، او 
داســتان های بنیادین هزار و یک شب را با روایت ضحاک در شاهنامه مقایسه 
کرد و همانندی های ســاختاری، شــخصیتی و مضمونی آن ها را تحلیل کرد. 
بیضایی با بررسی دقیق تحولات تاریخی و داستانی این روایت‌ها، تلاش کرد تا 
سرچشمه های مشترک آن ها را شناسایی کند و دگرگونی‌های داستانی و تطبیقی 
آن‌ها را آشــکار سازد. کتاب ســال ۱۳۸۲، پس از نمایش »شب هزارویکُُم«، 
نوشــته شد و اردیبهشت ســال بعد توسط انتشارات روشــنگران و مطالعات 
زنان منتشر شد. سال ۱۳۸۴ نســخۀ اولیۀ »هزار افسان کجاست؟« همچون 

»پیوست های همان کتاب« نوشته شد.
بیضایی در پیشگفتار کتاب توضیح داده که اندیشۀ همانندی داستان بنیادین 
هزارویک شب با داستان »پادشــاهی ضحّّاک« با خواندن دیباچۀ علی‌اصغر 
حکمت بر هزارویک شــب طســوجی در دهۀ ۱۳۴۰در ذهنش پیدا شده بوده 
است. بیضایی در این کتاب کوشیده  با جست‌وجو در اسطوره های هندوایرانی، 
شــهرزاد و دنیازاد و شهریار را با شهرناز و ارنواز و ضحاک )اژیدََهاک( تطبیق 
دهد. با بررســی ریشه کتاب هزار و یک شب با ذکر شواهد و دلایل و مقایسۀ 
نقل و ترجمه های موجود می نویسد:»داستان مادر )یا بنیادین( هزار و یک شب 
)اگر بدفهمی های احتمالی گزارشگران قرن چهارم ‍ه‍.ق را ندیده بگیریم( عیناًً 
همان داستان مادر کتاب نابودشدۀ »هزار افسان« است که به نظر می‌رسد )اگرنه 
زودتر، نهایتاًً( در قرن سوم هجری از پهلوی )یا فارسی( با نام »الف لیله و لیله« 

به عربی ترجمه شده بوده )است(«. 
کتاب »هزارافسان کجاست؟« مفصل‌ترین رساله پژوهشی منتشر شده او 

محسوب می شود و جلد دوم مستقیم »ریشه یابی درخت کهن« است. بیضایی 
در این اثر، با اســتناد به منابع متعدد تاریخی، ادبی و نسخه شناسی، ریشه های 
داســتان بنیادین هزار و یک شب و ارتباط آن با داستان های جم و ضحاک در 
شاهنامه را بررسی کرد. او نشان داد که بسیاری از روایت‌ها و قصه های مشهور 
شــرقی، با الگوهای شاهنامه و اســطوره های ایرانی ارتباط دارند. این کتاب، 
بحث برانگیزترین پژوهش اوســت و برخی پژوهشگران، ازجمله عبدالحسین 
آذرنــگ، ادعای اصالت ایرانی پیشاهخامنشــی هزار و یک شــب را تا حدی 
خیال پردازی می‌دانند، اما تحلیل های دقیق بیضایی، هم در حوزۀ تطبیقی و هم 

نسخه شناسی، وزن علمی قابل توجهی دارد. 

 ویژگی پژوهش های بیضایی
ویژگی های مشــترک پژوهش های بیضایی، نشــان‌دهنده سبک و روش 
منحصربه فرد اوســت. او همواره رویکردی تطبیقی و تاریخی دارد و مقایسه 
میان فرهنگ هــا و دوره های مختلف را مدنظر قرار می‌دهد. منابع متنوع، از 
متــون کهن و تاریخی گرفته تا منابع اســطوره‌ای و ادبی، پایه تحلیل های او 
هســتند. مهم تر آن که بیضایی در تمام این پژوهش ها، هنر و پژوهش را تلفیق 
کرده و نگارشی جذاب و هنری برای مخاطب فراهم آورده که هم پژوهشگران 
متخصص و هم علاقه مندان عام می توانند از آن بهره مند شوند. علاوه بر این، 
توجــه ویژه او به فرهنگ عامه، آیین ها، نقالی ها و تعزیه، نشــان می‌دهد که 
بیضایی این عناصر را نه تنها به‌عنوان نمایش های سرگرم کننده، بلکه به عنوان 

ستون های هویت فرهنگی مردم در نظر گرفته است.
پژوهش های بیضایی از منظر تحلیل فرهنگی، فراتر از تاریخ نمایش هستند 
و به بررســی فرهنــگ و هویت ایرانی در طول تاریــخ می‌پردازند. او با تحلیل 
نمایش ها، اسطوره ها و داســتان ها، جایگاه فرهنگ ایران را در گستره جهانی 
نمایش و داستان سرایی برجسته کرده است. این رویکرد نشان می‌دهد که هنر و 
پژوهش، در نظر بیضایی دو روی یک سکه هستند و هر پژوهش علمی بدون 
حساسیت هنری و هر اثر هنری بدون پشــتوانه پژوهشی، نمی تواند تصویری 

جامع از فرهنگ ارائه دهد.

گزارش: سینمای جهان

و آهنگسازان نمایشی بود و ریاست گروه هنرهای نمایشی دانشگاه تهران 
را برعهده داشــت. پس از انقلاب، مجبور به ترک دانشــگاه شد و آثارش 
کادمی فیلم بود و در سال ۲۰۲۴  سانسور یا ممنوع اعلام شد. بیضایی عضو آ

برای عضویت در هیئت رأی گیری اسکار دعوت شده بود.

پیشگام سینمای ایران
ســایت ددلاین که یکی از مطرح ترین سایت های سینمایی است نیز در 
گزارشــی با تیتر »پیشگام سینمای ایران درگذشت« در ارتباط با درگذشت 
بهرام بیضایی نوشت: بهرام بیضایی، فیلمساز ایرانی که بیشتر به خاطر فیلم 
باشو، غریبه کوچک شناخته می شود و نسخه بازسازی شده آن در جشنواره 
فیلم ونیز ۲۰۲۵ به نمایش درآمد، درگذشت. او ۸۷ ساله بود. بهرام بیضایی 
در دســامبر ۱۹۳۸ در تهران به‌دنیا آمد. او یکی از فیلمسازان برجسته موج 
نو سینمای ایران بود و آثار شــاخصی چون رگبار، باشو، غریبه کوچک و 

سگ کشی را در کارنامه خود داشت.

غول فرهنگی ایران
سایت اســتیت من، یکی از مهم ترین رسانه های انگلیسی‌زبان کشور 
هندوســتان نیز با تیتر: »بهرام بیضایی، غول فرهنگی ایران درگذشــت« 
دربــاره این هنرمنــد بزرگ ایرانی، نوشــت: بهرام بیضایــی که به خاطر 
شــاهکارهایی مانند باشو، غریبه کوچک شناخته می‌شود، با سانسور و 
محدودیت های سیاسی مواجه شد، اما اثر ماندگاری بر سینما و فرهنگ 

ایرانی برجای گذاشت.در این گزارش همچنین آمده است: »کارگردانانی 
که با آثار بیضایی بزرگ شده‌اند، او را معلم و راهنما می‌دانند« و در ادامه 
پیام جعفر پناهی، فیلمســاز ایرانی را منتشــر کرده است. در ادامه با بیان 
اینکه بیضایی »مردی که بی‌کلام سخن گفت«، نوشته است: بیضایی هرگز 
به بیان مستقیم مواضع سیاسی، روی نیاورد. هم در مقام نمایشنامه نویس 
و هم در مقام فیلمســاز، از اظهارنظر صریح اجتناب می کرد. با این حال، 
داســتان های او اغلب شــخصیت های تاریخی و اســاطیری را در برابر 
ســتمگران تاریخ ایرانیان قــرار می‌داد و نقدی ظریف امــا قدرتمند ارائه 
می کرد. او که از خانواده‌ای شاعر و اهل فرهنگ برخاسته بود، از کودکی 
با فرهنگ ایرانی عجین بود. شهرت اولیه‌اش به عنوان نمایشنامه نویس و 
با داستان هایی برگرفته از افســانه ها و آیین های ایرانی شکل گرفت. این 
رسانه با اشاره به فیلم »باشــو، غریبه‌ای کوچک« آن ‌را »شاهکاری در 
تبعید« خواند و گفت: یکی از برجســته ترین آثار بیضایی، باشــو، غریبه 
کوچک، داستان پسربچه‌ای است که به‌دنبال پناهگاهی در جنگ است. 
این فیلم که در سال های پس از انقلاب اسلامی ساخته شد، ابتدا در ایران 
ممنوع شد. با این حال، منتقدان بعدها آن را بزرگترین فیلم تاریخ سینمای 
ایران دانستند. نســخه بازسازی شده فیلم در جشنواره ونیز امسال جایزه 
بهترین فیلم در بخش کلاسیک ها را دریافت و دیدگاه بیضایی را به نسل 
جدید معرفی کرد. همچنین آمده است: بیضایی با وجود خروج از ایران، 

هیچگاه ارتباط با وطن‌اش را کمرنگ نکرد.

مرد بزرگ سینمای ایران
بی بی ســی جهانی نیز با دستمایه قراردادن درگذشــت بهرام بیضایی، 
نوشت: »ادای احترام های گسترده‌ای به بهرام بیضایی، غول سینما و تئاتر 
ایران که در ســن ۸۷ سالگی درگذشت، صورت گرفته است«. این گزارش 
می‌افزاید: صفحه های اول روزنامه های ایران با اندوه از فقدان او نوشته‌اند 
و هم صداهای مخالف حکومت و هم کســانی که با حس نوســتالژی به 
دوران شــاه می نگرند، به بیضایی ادای احتــرام کرده‌اند. اگرچه فیلم های 
متأخر بیضایی ممنوع شدند اما شــماری از چهره های ارشد دولت کنونی 
ایران نیز به سهم او در فرهنگ ایرانی ادای احترام کرده‌اند. در ادامه گزارش 
آمده اســت: او که از کودکی شیفته سینما بود، در دهه ۱۹۷۰ به فیلمسازی 
روی آورد و به عنــوان یکی از چهره های کلیدی موج نوی ســینمای ایران 
شناخته شد. او در سال های میانی فعالیت‌اش اثری را ساخت که بسیاری 
آن را شاهکارش می‌دانند: »باشو، غریبه‌ کوچک«. این فیلم )مانند دیگر 
آثار آن دوره( در ایران ممنوع شد، اما بعدها توسط منتقدان سینما به عنوان 
بزرگترین فیلم تاریخ ســینمای ایران انتخاب شــد. با وجــود ترک وطن، 
همســرش مژده شمسایی، گفته است که حتی شــنیدن نام »ایران« اشک 
به چشــمان او می آورد و او همواره به تولد فرهنگی نو و آینده‌ای تازه برای 

میهن‌اش امیدوار بود.

مرگ در تبعید خودخواسته

امید ذاکری‌نیا

گروه فرهنگ
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بحران های اقتصادی، به‌ویژه زمانی که به شــکل تورم مزمن و 
فرسایشی بروز می کنند، صرفاًً معادلات مالی و شاخص های کلان 
را جابه جا نمی کنند، بلکه به تدریــج بنیان های روانی، اجتماعی و 
فرهنگــی خانواده ها را هدف قرار می‌دهند. افزایش مداوم قیمت ها 
کاهش قدرت خرید و ناامنی شــغلی، نوعی اضطــراب دائمی در 
زندگی روزمره ایجاد می کند که از ســاده ترین تصمیم های معیشتی 
تا عمیق تریــن روابط عاطفی درون خانواده اثر می گذارد. در چنین 
شرایطی، فشــار اقتصادی تنها یک مســئله مالی نیست، بلکه به 
عاملــی تعیین کننده در سلامــت روان، کیفیت روابــط خانوادگی 
و میــزان تــاب آوری اجتماعی تبدیل می شــود. در بعد اقتصادی، 
نخســتین و ملموس ترین تهدید، بیکاری و ناامنی شــغلی است. 
خانواده هایی که آینده درآمــدی خود را نامطمئن می بینند، ناچارند 
سطح مصرف را کاهش دهند و از نیازهای اساسی چشم پوشی کنند. 
کاهش درآمد در ســال های اخیر به گونه‌ای بوده که بنا بر برآوردها، 
حدود ‌۳۶درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. تأمین 
خوراک، مسکن، مواد غذایی باکیفیت، خدمات درمانی و آموزش 
برای بخش قابل توجهی از خانوارها به چالشی جدی تبدیل شده و 
حتی گزارش ها نشان می‌دهد نزدیک به یک سوم مردم قادر به تأمین 
کالــری روزانه مورد نیاز خود نیســتند. در این میان، افزایش بدهی 
و قرض به راهکاری ناگزیر بدل شــده و افت رفاه، کاهش کیفیت 
زندگی و از دست رفتن پس‌اندازها، پشتوانه های مالی خانواده ها را 
به شدت تضعیف کرده است. این فشار اقتصادی به سرعت به حوزه 
اجتماعی ســرایت می کند. افزایش تنش های مالی، زمینه ساز رشد 
خشــونت خانگی، به‌ویژه علیه زنان و کودکان شده است. از سوی 
دیگر، تصمیم های مهم زندگی مانند ازدواج و فرزندآوری به تعویق 
می‌افتد یا به کلی کنار گذاشــته می شود. نسبت طلاق به ازدواج در 
ایران به حدود ‌۳۹درصد رسیده، نرخ باروری به ۱٫۴۴ فرزند کاهش 
یافته و تعداد تولدها نسبت به ســال قبل ‌۷درصد افت کرده است. 
همزمان، دسترســی به خدمات آموزشی و بهداشتی محدودتر شده 
و افت تحصیلی، ترک تحصیل و تغییر الگوهای آموزشــی، به‌ویژه 
در خانواده های کم‌درآمد، شــدت گرفته اســت. در چنین فضایی، 
بســیاری از خانواده ها برای حفظ آبرو یا بــه دلیل ناتوانی مالی، از 
مشارکت های اجتماعی، میهمانی ها و سفرها صرف نظر می‌کنند و 
به تدریج دچار انزوای اجتماعی می شوند. بحران اقتصادی همچنین 
پیامدهای عمیقی در حوزه فرهنگی دارد. تغییر ســریع ارزش‌ها و 
سبک زندگی، یکی از نتایج مستقیم فشار معیشتی است. زمانی که 
تمرکز اصلی خانواده ها بر بقا قرار می گیرد، مشــارکت فرهنگی به 
حاشــیه رانده می شود. کاهش ســرمایه اجتماعی، تضعیف حس 
اعتماد و حمایت شــبکه‌ای و افت استفاده از محصولات فرهنگی 
مانند کتاب، فیلم، تئاتر و سایر خدمات فرهنگی، از نشانه های این 
روند اســت. فرهنگ به تدریج از یک نیاز اجتماعی به یک کالای 
لوکس تبدیل می شــود که تنها برای اقشار محدودی قابل دسترس 
اســت. در ســطح فردی، پیامدهای روانی بحران اقتصادی بسیار 
گســترده و نگران کننده است. اضطراب اقتصادی مزمن، احساس 
دائمی نگرانی درباره آینده مالی، افسردگی ناشی از احساس ناتوانی 
و این تصور که تلاش بیشــتر نیز به بهبود وضعیت منجر نمی شود، 
بســیاری از افراد را درگیر کرده اســت. فرســودگی روانی حاصل 
از تصمیم گیری مــداوم درباره حذف یا حفظ نیازها، فشــار ذهنی 
ســنگینی ایجاد می کند که گاه به رفتارهــای پرخطر، تصمیم های 
پرریســک، اعتیاد یا حتی افکار خودکشــی می‌انجامد. این فشار 
روانی در سطح خانواده تشــدید می شود. افزایش تنش و تعارض، 
مشــاجره های مکرر، کاهش صمیمیت و احساس گناه والدین به 
دلیل ناتوانــی در تأمین نیازهای فرزندان، فضــای عاطفی خانواده 
را فرســوده می کند. اضطراب و اســترس والدین به طور مستقیم به 
کــودکان منتقل می شــود و چرخه‌ای از نگرانــی و ناامنی روانی را 
شــکل می‌دهد. در این میان، کودکان قربانیان خاموش بحران های 
اقتصادی هســتند. ناامنی غذایی، کاهــش مراقبت های سلامتی، 
افت تمرکــز تحصیلی، ترک تحصیل، حذف تفریح و ســرگرمی و 
اضطراب از آینده، تنها بخشی از پیامدهایی است که آینده این نسل 
را تهدید می کند. محرومیت امروز کودکان، به کاهش فرصت های 
شغلی در آینده و بازتولید فقر در نسل های بعدی منجر می شود. به 
این ترتیب، بحران اقتصادی نه تنها حال خانواده ها را تحت تأثیر قرار 
می‌دهد، بلکه آینده جامعه را نیز با مخاطراتی جدی روبه‌رو می کند.

قربانیان تورم
شوک های اقتصادی با خانواده ها چه می کنند؟

جمشید پیش قدم
گروه اقتصاد

ادامه تیتر یکدیدگاه: یادداشت اقتصادی

حکایــت از خروج ۱.۶هزار میلیارد تومانی پول حقیقی از گردونه 
معاملات سهام دارد. این میزان خروج نقدینگی در کنار تراز منفی 
۶۷۲ میلیارد تومانی صندوق های درآمد ثابت، نشان‌دهنده رویکرد 
احتیاطی ســرمایه گذاران در مواجهه با سطوح مقاومتی شاخص 
اســت. در بازار دیروز، تنهــا ۲۰۰ نماد )معــادل ‌۲۲درصد بازار( 
توانســتند در محدوده مثبت به کار خــود پایان دهند، در حالی که 
۷۱۰ نمــاد )معادل ‌۷۸درصد بازار( با رنگ قرمز بســته شــدند. 
این گستردگی منفی ها نشــان می‌دهد که فشار عرضه منحصر به 

شاخص سازها نبوده و کلیت بازار را تحت تأثیر قرار داده است.
واکاوی رفتار معامله گران حقیقی در روز جاری نشــان‌دهنده 
برتری نسبی قدرت فروشندگان است. سرانه خرید هر کد حقیقی 
در پایان معاملات ۷۳.۸ میلیون تومان ثبت شد، در حالی که سرانه 
فروش حقیقی ها عدد ۹۶.۶ میلیون تومان را نشــان می‌دهد. این 
شکاف آماری بیانگر آن است که کدهای بزرگتر بازار در حال نقد 
کردن بخشــی از دارایی های خود هســتند. با این‌حال، در بخش 
سفارش گذاری، همچنان برتری با ســمت تقاضاست؛ به طوری 
که ارزش سفارشــات خرید در پایان بازار ۶ هزار و ۵۴۸ میلیارد 
تومان و ارزش سفارشات فروش ۳ هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان ثبت 
شده است. این اختلاف معنادار در صفوف خرید و فروش می تواند 

به عنوان یک ضربه گیر برای ریزش های احتمالی فردا عمل کند.

همان گونه که خبرگزاری ایرنا گزارش داده اســت وضعیت 
نابسامان بازار ارز مستقیماًً بر فعالیت های اقتصادی و خرید 
و فروش تأثیر گذاشــته و اعتراض بازاریان را در پی داشــته 
اســت. در پی افزایش ناگهانی نرخ ارز، شــماری از کسبه و 
بازاریان، به‌ویژه در راســته های اصلی بــازار، ترجیح دادند 
مغازه های خود را تعطیل یا نیمه تعطیل کنند. دلیل اصلی این 
تصمیم، ترس از ضررهای احتمالی ناشــی از نوســان شدید 
قیمت ها و نبود چشم‌انداز روشن برای ثبات بازار عنوان شده 
است. در برخی نقاط حساس بازار تهران، از جمله سبزه میدان 
و چهارراه استانبول، تجمع های پراکنده و سر دادن شعارهایی 
در اعتراض به وضعیت اقتصادی و نرخ ارز گزارش شد. این 
واکنش ها نشــان می‌دهد که شــوک ارزی صرفاًً یک مسئله 
اقتصادی نیســت، بلکه به تدریج به یک مســئله اجتماعی 
تبدیل می شود. زمانی که بازاریان از انجام معاملات خودداری 
می کنند و ســطح فعالیت صنفی به حداقل می‌رسد، زنجیره 

تأمین کالا دچار اختلال شده و این موضوع 
مســتقیماًً بــه افزایش قیمت‌هــا و کاهش 
دسترســی مصرف کنندگان منجر می شــود. 
در واکنش بــه این تحــولات، اعضای تیم 
اقتصادی دولت نشســتی فوری با محوریت 
دلار و معیشت برگزار کردند. هرچند جزئیات 
دقیق این نشست به طور کامل منتشر نشد، 
اما برگزاری آن نشــان‌دهنده نگرانی دولت از 
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نوســانات 
اخیر اســت. با این حال، تجربه ســال های 
گذشته نشــان داده که جلسات اضطراری و 
تصمیم هــای کوتاه مدت، بــدون اصلاحات 
ســاختاری، تأثیر پایــداری بر ثبــات بازار 

نخواهند داشت.

اعاده حیثیت
تقدیر بــار دیگر عبدالناصــر همتی را در 
بزنگاهی حســاس به رأس سیاســتگذاری 
پولی کشور رسانده است. در حالی که خبرها 

از آماده شــدن او برای تصدی ســفارت ایران در رم حکایت 
داشت، ناگهان خبر ریاست دوباره‌اش بر بانک مرکزی منتشر 
شــد؛ اتفاقی که یادآور تجربه‌ای مشابه در سال های گذشته 
اســت. همتی پیش تر نیــز زمانی کــه چمدان هایش را برای 
عزیمت به پکن بســته بود، به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی 
معرفی شــد و مســیر حرفه‌‌ای‌اش تغییر کرد. به‌نظر می‌رسد 
بانک مرکزی همواره نقطه بازگشــت او در لحظات بحرانی 
اقتصاد ایران بوده اســت. او در دولت دوم حسن روحانی نیز 
قرار بود به عنوان ســفیر ایران در چیــن فعالیت خود را ادامه 
دهد، اما شــرایط اقتصادی کشــور و تلاطم های ارزی، او را 
به ساختمان زمردی خیابان میرداماد بازگرداند. اکنون نیز در 
شــرایطی مشابه، بار دیگر نام او به‌عنوان گزینه اصلی هدایت 

سیاســت پولی کشور مطرح شده اســت؛ آن‌هم در زمانی که 
بازار ارز با یکی از شدیدترین شوک‌های ارزی سال های اخیر 
مواجه است و اعتماد عمومی نسبت به توان سیاستگذار برای 

مهار بحران تضعیف شده است.
انتخاب مجدد همتــی می تواند از منظر بخشــی از بازار 
خبری امیدوارکننده تلقی شود. او در میان مدیران اقتصادی 
چهره‌ای شناخته شده و مقتدر با درجه استقلال بالا به شمار 
مــی‌رود که تجربه مواجهه با شــوک‌های ارزی، تحریم های 
شدید و محدودیت های بین‌المللی را در کارنامه خود دارد. در 
اقتصــادی که بیش از هر چیز از نبود ثبات و پیش بینی پذیری 
رنج می برد، بازگشــت یک چهره آشــنا می تواند دست کم در 
کوتاه مدت بخشی از نگرانی ها را کاهش دهد و سیگنال ثبات 

به بازار مخابره کند.
علاوه بر این، در علم اقتصاد و سیاســت پولی، مفهومی 
با عنوان حسن شهرت سیاستگذار مطرح است؛ مفهومی که 

براساس آن، اعتبار، پیشینه و تصویر ذهنی تصمیم گیر، نقش 
مهمی در شکل گیری انتظارات اقتصادی جامعه ایفا می کند. 
اگر سیاســتگذار به قاطعیت، اســتقلال و توان تصمیم گیری 
شــناخته شــود، حتی پیش از اجرای سیاســت ها، می تواند 
بر رفتار بــازار اثر بگذارد. همتی از جمله مدیرانی اســت که 
موافقانــش او را برخوردار از چنیــن ویژگی هایی می‌دانند و 
معتقدند همین شــهرت می تواند به فروکش کردن بخشی از 

هیجانات ارزی کمک کند.
با این حال، بازگشــت همتی بدون حاشــیه نیســت. او 
اسفند سال گذشــته با رأی نمایندگان مجلس استیضاح شد 
و از وزارت اقتصــاد کنــار رفت؛ رخدادی که نشــانه‌ای از 
اختلافات جدی در ســطح سیاســتگذاری اقتصادی کشور 

بود. اکنون بازگشت او به رأس بانک مرکزی را می توان نوعی 
اعاده حیثیت سیاســی و مدیریتی تلقی کرد؛ فرصتی دوباره 
بــرای اثبات این ادعا که مشــکلات بــازار ارز بیش از آنکه 
ناشــی از ضعف فردی مدیران باشد، ریشــه در ساختارها و 

محدودیت های کلان اقتصاد ایران دارد.
مقایســه اعداد نیز به خوبی عمق بحران را نشان می‌دهد. 
در روز استیضاح همتی، قیمت دلار در حدود ۹۳ هزار تومان 
قرار داشت؛ رقمی که در روزهای اخیر تا مرز ۱۴۴ هزار و ۵۰۰ 
تومان نیز پیش رفت. این جهش بزرگ، نه تنها نشــان‌دهنده 
شــدت بی ثباتی بازار ارز است، بلکه فشار انتظارات تورمی و 
نااطمینانی روانی را نیز برجســته می کند. در چنین فضایی، 
بازگشت یک مدیر باســابقه ممکن است به‌طور موقت ترمز 
رشــد قیمت ها را بکشد، اما نمی تواند به تنهایی تضمین کننده 

ثبات پایدار باشد. 
پرســش اصلی این اســت که آیا همتی ابزار و اختیار لازم 
برای مدیریت بازار ارز را در اختیار 
خواهــد داشــت یا خیــر. تجربه 
گذشته نشان می‌دهد که رئیس کل 
بانــک مرکــزی، بــدون انضباط 
بودجه  کنترل کسری  دولت،  مالی 
و هماهنگــی میان سیاســت های 
پولی و مالی، عــملًاً قدرت مانور 
محــدودی دارد. اگــر بازگشــت 
با حمایت سیاســی کافی،  همتی 
استقلال نسبی بانک مرکزی و یک 
بسته سیاستی شفاف همراه شود، 
می تــوان به کاهش التهــاب بازار 
امیدوار بود. در غیــر این صورت، 
او نیز ممکن است در همان چرخه 
فرسایشــی گرفتار شود که پیش از 
این بسیاری از مدیران اقتصادی را 
فرسوده کرده است. حضور دوباره 
عبدالناصــر همتی بیــش از آنکه 
پاســخ قطعی به بحران ارز باشد، 
فرصتی تازه برای آزمون یک فرض قدیمی اســت: اینکه آیا 
تغییر چهره ها می تواند بر روندهای عمیق اقتصادی غلبه کند 
یا نه. بــازار در روزهای آینده به این انتصاب واکنش نشــان 
خواهــد داد، اما قضــاوت نهایی درباره موفقیــت یا ناکامی 
همتی، به تصمیم هایی گره خورده اســت کــه فراتر از نام ها، 
به اصلاح مســیر سیاســتگذاری اقتصادی کشــور مربوط 
می شــود. آنچه از تحولات اخیر بازار تهــران برمی آید، این 
است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات، 
پیش بینی پذیری و اصلاحات عمیق ســاختاری است. بدون 
توجه به این الزامات، شوک های ارزی همچنان تکرار خواهند 
شــد و هر بار هزینه‌ای سنگین تر بر دوش خانوارها و فعالان 

اقتصادی تحمیل خواهند کرد.

دیروز یکی از پرنوسان ترین و پرحجم ترین روزهای معاملاتی 
خود را پشت سر گذاشت. معاملات دیروز در حالی به پایان رسید 
که برآیند نیروهای خریدار و فروشــنده، منجر به عقب نشــینی 
شــاخص های اصلی بازار شد. شاخص کل بورس که در ابتدای 
ساعات معاملاتی با گارد صعودی وارد میدان شده بود، در نهایت 
با ریزش دقیق ۳۷ هزار واحدی مواجه شــد و در تراز ۴ میلیون و 

۱۲۳ هزار و ۶۲۰ واحد آرام گرفت.
این افت ‌۰.۸۹درصدی در حالی رقم خورد که شــاخص کل 
طی 21 روز معاملاتی گذشته، همواره مثبت بوده است. شاخص 
هم‌وزن نیز به عنوان نماد وضعیت شــرکت های کوچک و متوسط 

فشــار فروش بیشــتری را تحمل کرد و با کاهش ‌۱.۲۶درصدی، 
عدد یــک میلیون و ۱۳۳ هــزار و ۱۹۲ واحد را به ثبت رســاند. 
یکــی از مهم ترین ویژگی‌های بازار دیــروز، ثبت رقم خیره کننده 
۳۰.۸هزار میلیارد تومان برای ارزش معاملات خرد بود. این حجم 
از گردش نقدینگی نشــان‌دهنده نقدشوندگی بســیار بالای بازار 
حتی در روزهای منفی اســت. با وجود ریزش شــاخص، حجم 
معاملات خرد به عدد ۶۳.۸ میلیارد برگه سهم رسید که حاکی از 
دست به‌دست شدن گسترده سهام میان معامله گران است. ارزش 
بــازار در پایان معاملات دیروز در ســطح ۱۳هــزار و ۹۹۵ همت 
تثبیت شــد که معادل ارزی آن رقمی نزدیــک به ۹۹ میلیارد دلار 
برآورد می شــود. این حجم از معاملات در کنار نوســانات قیمتی 
نشــان می‌دهد که بازار در حال ســپری کردن یک مرحله جدی 
از شناسایی ســود و جابه‌جایی نقدینگی میان گروه‌های مختلف 
است.آمار ورود و خروج نقدینگی در پایان معاملات روز دوشنبه 

آغاز ترمیم کابینه

روز ریزشروز ریزش
بازار سهام چرا با افت 37 هزار واحدی مواجه شد؟

نسرین خدادای

گروه اقتصاد

بورس
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»ارز ترجیحی دارو در بودجه ۱۴۰۵ حذف نشــده است«. 
این اظهــارات دیروز محمدرضا، وزیر بهداشــت اســت. با 
این حال بررســی کلیات لایحه بودجه نشان از یک پارادوکس 
بزرگ دارد. اگرچه  می گوید ارز ترجیحی هنوز حذف نشــده، 
اما داده های بودجه‌ای از کاهش ۳.۲میلیارد یورویی در ردیف 
کالاهای اساســی حکایت دارند؛ رقمی که سلمان اسحاقی 
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، آن را زنگ خطری برای 
»لکه ننگ« شدن کارنامه دولتی می‌داند که رئیس جمهورش 

خود یک پزشک است.
در اقتصــاد دارو، قیمت تنها یک عدد نیســت، بلکه تابع 
زنجیره‌ای از نقدینگی است. کارشناسان صنعت دارو هشدار 
می‌دهند که حتی با فرض بقای ارز ترجیحی، وقتی تخصیص 
آن با تأخیرهای پنج ماهه روبه‌روســت، عــملًاً »ارز ارزان« به 
»کمبود گران« تبدیل می شــود. در واقع، حذف ارز ترجیحی 
تجهیزات پزشکی در سال گذشته و جایگزینی آن با ارز ۲۸هزار 
و ۵۰۰ تومانــی، نیاز به نقدینگــی را در این صنعت هفت برابر 
افزایش داده است. این یعنی شرکت های تولیدی و وارداتی در 

گرداب تأمین ریال برای خرید ارزی گرفتار شده‌اند و نتیجه آن 
حذف اقلام »کم حاشیه سود« اما حیاتی از سبد توزیع است.

تحریم؛ برکت برای سیاستمدار، مصیبت برای بیمار
در میــان این بحران نقدینگی، اظهــارات عباس عراقچی 
درباره »برکات تحریم«، بنزینی بر آتش خشم بیماران خاص 
بود. واکنش تند سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس که گفت 
»اگر عراقچی بیمار سرطانی در خانواده داشت، هرگز از برکات 
تحریم نمی گفت«، بازتاب‌دهنده رنجی اســت که در لایه های 
پنهان جامعــه جریان دارد. گرچه دارو رســماًً در فهرســت 
تحریم ها نیست، اما انسداد شریان های بانکی و پنج ماه انتظار 
برای تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، عملًاً »تجارت دارو« 
را تحریم کرده اســت. امروز در بیمارستان های کشور، کمبود 
مرفین و مسکن های پایه به مرحله بحرانی رسیده است. این نه 
یک ادعای جناحی، بلکه فریاد کادر درمانی است که با دست 
خالی با درد بیماران روبه‌رو می شوند. وقتی از »برکات« سخن 
گفته می شــود، باید از مادر بیمار هموفیلی پرسید که داروهای 
وارداتی فرزندش به دلیل حذف غیررسمی ارز ترجیحی یا عدم 
تخصیص به موقع، نایاب شده است. در اینجا، تحریم نه یک 
فرصت برای خودکفایی، بلکه دیواری اســت که میان بیمار و 

حق حیات قد علم کرده است.

قاچاق معکوس؛ واقعیت میدانی یا فرار رو به جلو؟
یکــی از پرتکرارترین توجیه های دولتی بــرای کمبود دارو 
پدیده »قاچاق معکوس« اســت. استدلال ساده است: چون 
دارو در ایران ارزان اســت، به کشــورهای همســایه قاچاق 
می شود و همین باعث کمبود در بازار داخلی می گردد. اما حتی 
سخنگوی ســازمان غذا و دارو نیز در روزهای اخیر با تعدیل 
مواضع قبلی خــود، اذعان کرده که تأثیر قاچاق بر کمبودهای 

دارویی »محدود« است.
واقعیــت میدانی نشــان می‌دهد که »قاچــاق« به یک 
اســم رمز برای توجیه ناکارآمدی در زنجیره تأمین بدل شده 
است. مشــکل اصلی نه در خروج چند کارتن دارو از مرزها 
بلکه در عدم تأمین نقدینگی و بدهی های انباشــته بیمه ها به 
داروخانه هاســت. وقتی بیمه مطالبات را با تأخیر شش ماهه 
پرداخت می کند، داروخانه تــوان خرید دوباره ندارد، پخش 
نقدینگی‌اش قفل می شــود و تولیدکننده ترجیح می‌دهد خط 
تولید را متوقف کند. در این چرخه معیوب، قاچاق تنها یک 
معلول کوچک اســت، نه علت تامه بحرانــی که نفس های 

بیماران را به شماره انداخته است.

وزیر بهداشت می گوید ارز ترجیحی دارو، فعلا حذف نخواهد شد

یم و در منگنه ارز  و تحر دار

بن بست درمانگران؛ از داروخانه تا مراکز ترک اعتیاد
بحران دارو تنها گریبان گیر بیماران سرطانی و هموفیلی 
نیســت؛ امروز تجمع درمانگران اعتیاد مقابل سازمان غذا 
و دارو، پرده دیگری از این تراژدی را کنار زد. قطع ســهمیه 
‌۹۰درصدی شــربت اپیــوم )تریاک( بــرای ۶۰۰ هزار بیمار 
گاهانه این افراد به سمت  تحت‌درمان، به معنای سوق دادن آ

مواد مخدر صنعتی و تزریقی است.
نکته تکان‌دهنده در ادعای درمانگران این است که ماده 
اولیه این داروها تا پایان ســال آینده تأمین شــده و حتی تا 
مردادماه امسال، صادرات این اقلام به خارج از کشور انجام 

می شده است.
چگونه ممکن اســت کشــوری که داروی درمان اعتیاد 
صــادر می کند، مراکــز درمانی داخلی خود را با ســهمیه 

»صفر« یا »یک‌دهم« رها کند؟
این تناقض، شــائبه هایی را ایجاد می کند که آیا مدیریت 
منابع ارزی و دارویی در کشــور، بیــش از آنکه تابع »نیاز 
بالینی« باشــد، تحت تأثیر »سودآوری تجاری« و صادرات 

برای کسب ارز قرار گرفته است؟

گروه اجتماعــی: مرتضی ادیب‌زاده، معــاون میراث فرهنگی 
اســتان تهران، امروز در حالی مقابــل دوربین ها و خبرنگاران 
ایســتاد که کلماتش، بیش از آنکــه آرام بخش فضای ملتهب 
افکار عمومی باشــد، پرسش های تازه‌ای را به صف کرد. او با 
ادبیاتی محافظه کارانه، واژه »تونل« را از ادبیات رســمی این 
پرونده حذف کرد و مدعی شد آنچه زیر پوست بازار تهران رخ 
داده، صرفاًً ایجاد »مجموعه‌ای از زیرزمین های غیرقانونی« و 
»انباری« است. اما آیا می توان باور کرد که حفره‌ای به وسعت 
۵ هــزار متر مربع، در عمق منفی دو و مجهز به سیســتم های 
ارتباطی زیرزمینی، تنها یک انبار ساده برای پارچه‌های »سرای 
دستمالچی« باشد؟ نگاهی به ابعاد فنی و میدانی ماجرا، روایتی 

دیگر را بازگو می کند؛ روایتی از یک شبکه سازمان یافته 
که تیشه به ریشه ستون های قاجاری زده است.

تقلیل دادن یک عملیات حفاری گســترده که طبق 
گزارش ها از اواســط دهه ۹۰ آغاز شــده و تا فروردین 
امسال ادامه داشــته، به واژه‌ای مثل »انباری«، بیشتر 
به یک شــوخی تلخ با اصول مهندســی شباهت دارد. 
معاون میراث فرهنگی در حالی از »تراشیدن جرزها« 
و ایجاد »فضاهای منفی« سخن می گوید که در ادبیات 
شهرســازی، تخلیه فونداســیون یک بنای تاریخی و 
اتصــال این حفره ها بــه یکدیگر، دقیقــاًً تعریفی جز 
»تونل سازی« ندارد. چطور می توان پذیرفت که هزاران 

تن خاک، شــبانه و در ســکوت مطلق، از قلــب پرترددترین 
نقطه پایتخت، خارج شده باشد، تیرآهن های سقف زیرزمین 
خم شــده باشــند و حالا مدیریت بحران از خطر فروریزش 
قریب‌الوقوع سخن بگوید، اما همچنان اصرار داشته باشیم که 

اینها فقط چند اتاقک غیرمجاز برای دپوی کالا هستند؟
واژه »انبار« بار حقوقی و نظارتی کمتری نسبت به »تونل« 
دارد. تونل یعنی یک زیرساخت؛ یعنی جابه جایی مخفیانه در 
ابعاد کلان. وقتی مســئولان از واژه انبار استفاده می کنند، در 
واقع در حال کاستن از بار مسئولیت نهادهای نظارتی هستند 
که ســال ها چشــمان خود را بر خروج کامیون های خاک و 
ورود تریلی های سیمان بســته‌اند. اگر اینها انبار هستند، چرا 
دادستانی با قاطعیت حکم به پلمب فوری و تخلیه اضطراری 
داده است؟ انبار غیرمجاز معمولًاً جریمه ماده صد می طلبد، نه 
حضور هیئت عالی‌رتبه قضایی و مهندســی برای جلوگیری از 

یک فاجعه انسانی در حد و اندازه پلاسکو.

چمران و معمای قنات ها
اما ضلع دیگر این کلاف ســردرگم، اظهارات روز گذشــته 
مهدی چمران در صحن شورای شهر تهران است. رئیس شورا 
که دهه هاســت مدیریت شــهری پایتخت را در سیطره فکری 
خود دارد، با ادبیاتی که بوی فرار رو به جلو می‌داد، مدعی شد 
که »ما تونل نداریم، بیشتر قنات داریم« و این مسیرها احتمالًاً 
همان قنات هــای قدیمی برای هدایت آب هســتند که رصد 
نشــده بودند. این اظهار‌نظر، نه تنها نادیده گرفتن گزارش های 
فنی شهرداری منطقه ۱۲ است، بلکه توهینی به حافظه جمعی 
کارشناســانی اســت که از طبقه »منفی دو« و بتن‌ریزی های 

جدید در زیر سراهای »آزادی« و »نادری« بازدید کرده‌اند.

آقــای چمــران در حالــی از قنــات ســخن می گوید که 
گزارش های رســمی مدیریت بحران، صراحتاًً از »زاغه کنی« 
و »حفــر مغازه های جدیــد در عمق زمین« خبــر می‌دهند. 
قنات ها سازه هایی هستند برای انتقال آب با شیب مشخص، نه 
فضاهایی با وسعت ۵ هزار متر مربع که سقف شان با تیرآهن های 
سنگین پوشانده شده و در آنها معاملات تجاری انجام می شود. 
نقد اساســی به ریاست شورا این است که چطور سیستمی که 
مدعی است حتی برای جابه جایی یک فرغون خاک در تهران 
مجوز می خواهد، از حفاری چندین کیلومتری در حساس ترین 
نقطه امنیتی و اقتصادی شــهر بی خبــر مانده و حالا با تقلیل 

دادن آن به »قنات«، به‌دنبال پاک کردن صورت مسئله است؟

موریانه های سوداگری در لایه های پنهان شهر
آنچــه در زیــر بازار تهــران رخ داده، فراتــر از یک تخلف 
ســاختمانی، نمادی از غلبه »ســوداگری لجام گسیخته« بر 

»حق حیات شــهری« اســت. وقتی قیمت هــر متر‌مربع در 
بازار، با طلا برابری می کند، پی ساختمان دیگر تکیه گاه سازه 
نیست، بلکه مانعی برای کسب سود بیشتر دیده می شود. پدیده 
»پی خواری« که ادیب‌زاده به آن اشاره کرد، در واقع موریانه‌وار 
عمل کرده اســت. مالکان و صاحبان سرقفلی، با اطمینان از 
ضعف نظارت شــهرداری و میراث فرهنگی، لایه های زیرین 
زمین را تخلیــه کرده‌اند تا فضایی برای پیش فروش مغازه هایی 
خلــق کنند که روی کاغذ وجود ندارنــد اما در واقعیت، جان 
هزاران نفر را تهدید می کنند. گزارش های میدانی نشان می‌دهد 
که در برخی نقاط، دیوارهای باربر ۶۰ سانتی متری به ضخامت 

۱۰ سانتی متر تراشیده شده‌اند.
این یعنی ســاختمان های چند ده ساله بازار، اکنون 
بر روی هوای فشرده و ســتون های لرزانی ایستاده‌اند 
که هر لحظه ممکن اســت با یک لرزه خفیف یا نشت 
فــاضلاب، بــه درون خود فــرو بریزنــد. این تخلف 
محصول یک شب و دو شب نیست؛ محصول 10سال 
چشم پوشــی سیســتمی اســت که حالا با کشف این 

حفره ها، شوکه شده است.

مسئولیت های گم شده و میراثی که معلق است
در این میان، نقش معاونت میراث فرهنگی تهران نیز 
زیر تیغ نقد است. آقای ادیب‌زاده می گوید »مکاتبات 
ما بی‌اثر بوده است«. این جمله، اعتراف تلخی به ناتوانی نهادی 
است که وظیفه حفاظت از قلب تاریخی تهران را بر عهده دارد. 
بازار تهران یک ملک شــخصی نیست؛ یک میراث ملی ثبت 
شــده اســت. چطور می توان پذیرفت که زیــر یک بنای ثبت 
ملی، ۵ هزار متر حفاری انجام شــود و میراث فرهنگی تنها به 

»مکاتبه« بسنده کند؟
تضاد میان حقوق مالکیت و مســئولیت اجتماعی در بازار 
تهران به اوج خود رســیده اســت. مالکان تنها به »عرصه« و 
سود حاصل از آن می‌اندیشند و نهادهای دولتی میان »پلمب« 
و »ایمن سازی« سرگردانند. فاجعه اصلی اینجاست که اکنون 
هیچ نقشه مهندســی دقیقی از این حفره ها در دست نیست. 
مرکز تحقیقات راه و شهرسازی ۹ ماه زمان صرف کرده تا بفهمد 
زیر زمین چه خبر است و این یعنی ما با یک »شهر زیرزمینی 
غیرقانونی« مواجهیم که هیچ کس مســئولیت ســاخت آن را 

بر عهده نمی گیرد.

شهر

معاون میراث فرهنگی استان تهران می گوید؛ تونل زیر بازار، انبارهای متعدد است!

انبار یا تونل زیرزمینی؟انبار یا تونل زیرزمینی؟

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

آلودگی هوا دیگر یک هشــدار محیط‌زیستی ساده نیست؛ 
به بحرانی فراگیر تبدیل شــده که مســتقیماًً جان مردم و آینده 
اقتصاد کشــور را نشانه رفته است. بنا بر اعلام معاون بهداشت 
وزارت بهداشــت، ســالانه حدود ۵۷ هزار مرگ در کشــور به 
آلودگی هوا نســبت داده می شود و خسارت اقتصادی ناشی از 
آن به ۱۷ تا ‌۱۸میلیارد دلار در سال می‌رسد. این ارقام، آلودگی 
هــوا را در ردیف جدی ترین تهدیدهــای سلامت عمومی ایران 
قرار می‌دهد؛ تهدیدی کــه آرام، تدریجی و اغلب نادیده گرفته 
می شود. واقعیت این است که آلودگی هوا محصول تصمیم های 
کوتاه مدت و انباشته شــده طی چند دهه است. توسعه نامتوازن 
شــهری، وابســتگی به ســوخت های فســیلی، تردد گسترده 
خودروها و موتورســیکلت های فرســوده و ضعف در اجرای 
قوانین، مجموعــه‌ای از عوامل را شــکل داده که امروز نتیجه 
آن در ریه های شــهروندان دیده می شــود. در این میان، اقشار 
آســیب پذیر شامل ســالمندان، کودکان، بیماران قلبی و ریوی 
بیشــترین آســیب را متحمل می شوند؛ آســیب هایی که گاه به 
بیماری های مزمن و حتی سرطان منجر می شود، به‌ویژه در اثر 
ذرات معلق خطرناک زیر ۲.۵ میکرون. نکته مهم آن است که 
ایــران از نظر قانونی، ابزار لازم را در اختیار دارد. »قانون هوای 
پاک« از نظر محتوایی قانونی کامل است و وظایف دستگاه های 
مختلف در آن به‌روشــنی مشــخص شــده؛ اما چالش اصلی 
اجرای ناقص و ناهماهنگ قانون است. منابع حاصل از جرایم 
زیست محیطی، به جای هزینه شدن در مسیر کاهش آلاینده ها و 
جبران خسارت های سلامت، اغلب در مسیرهای دیگر مصرف 
می شــود؛ در حالی که سلامت مردم باید در صدر اولویت های 
تصمیم گیری کلان قرار گیرد. در کنار این کاستی ها، نشانه هایی 
از حرکت در مسیر درست نیز دیده می شود. توسعه خودروهای 
برقی، اســقاط خودروها و موتورسیکلت های فرسوده و توجه 
بــه انرژی های پاک، از جمله اقداماتی اســت که می تواند روند 
آلودگی را معکــوس کند. ایران با بیــش از ۲۵۰ روز آفتابی در 
ســال، ظرفیت بالایی بــرای بهره گیری از انرژی خورشــیدی 
دارد؛ ظرفیتــی که هم به کاهش آلودگی هــوا کمک می‌کند و 
هم می‌تواند محرک اقتصاد ســبز و اشتغال پایدار باشد. تجربه 
کشــورهای پیشرفته نشــان می‌دهد که حل بحران آلودگی هوا 
ممکن اســت، اما نه با اقدامات مقطعی و شعاری. این مسیر 
نیازمند حکمرانی علمی، برنامه‌ریزی بلندمدت، اجرای دقیق 
قانون و مشارکت همگانی اســت. دولت، بخش خصوصی و 
مردم هر ســه در این میدان نقش دارند. آلودگی هوا مســئله‌ای 
نیست که بتوان آن را به آینده موکول کرد؛ هر روز تعلل، هزینه‌ای 

است که با جان انسان ها پرداخت می شود.

۵۷ هزار مرگ خاموش
بهای سنگین هوای آلوده

محیط زیست
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بررسی رخدادهای تاریخی حافظه

صبح ســرد 9 دی ماه 1385 بغداد در سکوتی سنگین فرو 
رفته بود؛ ســکوتی که تنها با انتشــار خبر کوتاهی شکست. 
صدام حســین اعدام شــد. مردی که دهه ها با مشت آهنین بر 
عراق حکومــت کرد، در اتاقی کوچک در »کمپ عدالت« به 
پایان رســید؛ جایی که طناب دار، آخرین فصل زندگی یکی از 
جنجالی ترین چهره های سیاسی قرن بیستم را رقم زد اما مرگ 
صدام، پایان یک فرد بود یا پایان یک الگو؟ این پرسشــی است 

که هنوز بی پاسخ مانده است.

محصول زمانه یا معمار خشونت؟
صدام حســین در ســال هایی به قدرت رســید که عراق در 
میانه آشوب های سیاســی، کودتاها و رقابت‌های ایدئولوژیک 
دســت‌وپا مــی‌زد. او از دل حزب بعث برخاســت؛ حزبی که 
وعده نوسازی عربی می‌داد اما در عمل، به دستگاهی امنیتی و 
سرکوبگر بدل شد. صدام، برخلاف بسیاری از رهبران منطقه، نه 
کاریزمای طبیعی داشــت و نه محبوبیت مردمی. آنچه او را بالا 

کشید، ترکیبی از بی‌رحمی، محاسبه گری و عطش قدرت بود.
در نخستین سال های حکومتش، او با حذف رقبای داخلی 
از ژنرال ها تا اعضای حزب ساختاری ایجاد کرد که در آن، تنها 
یک نفر حق تصمیم گیری داشت؛ خودش. این خودمحوری، 
بعدها در تصمیم های فاجعه باری مانند حمله به ایران و اشغال 

کویت، نقش تعیین کننده‌ای یافت.
صدام حســین، بیش از هر چیز، اسیر توهم قدرت بود. او 
عراق را نه کشــوری با ظرفیت های محدود، بلکه »امپراتوری 
بالقوه« می‌دید. همین تصور، او را به سمت تصمیم هایی سوق 

داد که نه تنها عراق، بلکه منطقه را برای دهه ها بی ثبات کرد.
در سال ۱۹۸۰، صدام با این تصور که ایران پس از انقلاب 
اسلامی ضعیف شــده و ارتش آن فروپاشیده است، دستور 
حملــه داد. او گمان می کرد با اشــغال چند اســتان مرزی، 

ایــران را وادار بــه پذیرش شــرایط خود 
می کند اما این جنگ، که قرار بود »کوتاه 
و پیروزمندانه« باشــد، به هشــت سال 
خون‌ریــزی، ویرانی و بن بســت نظامی 
تبدیل شد. مطالعات نظامی نشان می‌دهد 
که صــدام نه تنها توان ایران را دســت کم 
گرفت، بلکه ســاختار ارتش عراق را نیز 

بیش از حد بزرگ می پنداشت.
ده سال پس از آغاز جنگ ایران و عراق، 
صدام مرتکب اشتباهی بزرگ تر شد: حمله 
به کویت. ایــن اقدام، او را در برابر ائتلافی 
جهانی قرار داد و عــراق را وارد چرخه‌ای 
از تحریم، انزوا و نهایتاًً سقوط کرد. اشغال 
کویت، نقطه‌ای بود که حتی متحدان عرب 

او نیز از وی فاصله گرفتند.

صلاح‌الدین جدید
صــدام خــود را »صلاح‌الدیــن جدید« می‌دانســت. در 
ســخنرانی ها، از »رســالت تاریخی« خود حــرف می‌زد و در 
رسانه های دولتی، تصویرش در قامت قهرمانی شکست ناپذیر 
بازتولید می شد. اما این خودشیفتگی، او را از واقعیت دور کرد. 
او دیگر صدای مشــاوران را نمی شــنید و تنها به بازتاب هایی 

گوش می‌داد که خودش ساخته بود.
جنــگ ایران و عــراق، یکی از طولانی تریــن و پرهزینه ترین 
جنگ هــای قرن بیســتم بــود. صدام، ایــن جنگ را نــه صرفاًً 
یــک درگیری مرزی، بلکــه نبردی ایدئولوژیک می‌دانســت. او 
می خواســت عراق را رهبر جهان عرب و ســدی در برابر انقلاب 
ایران معرفی کند. اما نتیجه چه شــد؟ عراق بیش از ۴۰۰ میلیارد 
دلار خســارت دیــد. صدها هزار نفر کشــته و زخمی شــدند. 
ساختار اقتصادی عراق فروپاشید. ارتش عراق، با وجود حمایت 
قدرت های جهانی، نتوانست پیروزی تعیین کننده‌ای به‌دست آورد.
در نهایت، صدام نه تنها نتوانســت ایران را شکســت دهد 
بلکه زمینه ساز تقویت موقعیت منطقه‌ای ایران شد؛ نتیجه‌ای 

کاملًاً معکوس با هدف اولیه. صدام پس از ســقوط بغداد در 
سال ۲۰۰۳، در یک گودال زیرزمینی دستگیر شد؛ تصویری که 
برای بســیاری، نماد فروپاشی یک دیکتاتور بود. او در دادگاه 
ویژه عراق، به خاطر نقش در کشتار ۱۴۸ شیعه در »الدجیل« 

محکوم شد و حکم اعدامش در ۳۰ دسامبر ۲۰۰۶ اجرا شد.
اما نحوه اجرای حکم از جمله انتشــار ویدئویی که در آن، 
برخی مأموران او را مسخره می کردند بحث های زیادی درباره 
عدالت، انتقــام و آینده عراق برانگیخــت. برخی تحلیلگران 
معتقدند که اعدام صدام، به جای ایجاد آشتی ملی، شکاف های 

فرقه‌ای را عمیق تر کرد.
مرگ صــدام، پایان یک دوره بود اما پایان دیکتاتوری نبود. 
کشورهای عربی در خاورمیانه، ساختارهای سیاسی اغلب بر 
پایــه تمرکز قدرت، ضعف نهادهای مدنی و اقتصادهای رانتی 
شکل گرفته‌اند. این ساختارها، زمینه بازتولید رهبران اقتدارگرا 
را فراهم می کنند. چرا دیکتاتوری ها بازمی گردند؟ اول ترس از 
بی ثباتــی؛ زیرا مردم گاهی امنیت را بر آزادی ترجیح می‌دهند. 

دوم ضعف نهادهای دموکراتیک؛ انتخابات بدون رســانه آزاد، 
به بازتولید قدرت می‌انجامد. سوم نقش قدرت های خارجی. 
باورش سخت است اما برخی از کشورهای خارجی در قالب 
دموکراسی گاهی از دیکتاتورها حمایت می کنند تا منافع خود 
را حفظ کنند و در انتها فرهنگ سیاسی مبتنی بر خودمحوری 
زیرا جامعه‌ای که به »منجی« عــادت کرده، دیرتر به »نهاد« 

اعتماد می کند.
صدام رفت، اما الگوی او نظام امنیتی گســترده، ســرکوب 
مخالفان در بســیاری از کشورهای شــرقی و غربی مبتنی بر 
همین الگو همچنان زنده است. میراث صدام، ترکیبی از ویرانی 
و هشدار است. او نشــان داد که چگونه برخی افراد می توانند 
سرنوشت یک ملت را تغییر دهند؛ چگونه تصمیم های اشتباه 
می تواند نسل ها را درگیر جنگ، فقر و فرسایش کند. در عین 
حال، سقوط او نیز نشان داد که هیچ دیکتاتوری پایدار نیست. 
صدام، با همه خشونت و قدرتش، در نهایت در برابر دادگاهی 

ایستاد که روزی تصور می کرد هرگز به آن نخواهد رسید. 

یخ سایه ای بر تار
درباره صدام حسین و روزی که دیکتاتور عراق اعدام شد

علیرضا گوهری

روزنامه نگار


